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حوادث ايران

قتل جوان مبتلا به سندروم «داون» 
در پى شليك اشتباهى پليس!

سوئد: نيروهاى پليس 
سوئد يك شهروند اين 
كشور را به اشتباه مورد 
هدف قرار داده و از پاى 

درآوردند.
«اريك تورل»20 ساله 
كه به بيمارى سندروم 
«داون» دچــار بود، در 
حالى كه يك اســلحه پلاستيكى در دســت داشت مورد 

اصابت گلوله پليس قرارگرفت و كشته شد.
خانواده اريك تورل گفته  اند او ساعاتى پيش از حادثه، خانه 
را ترك كرده بود و آن ها ايــن موضوع را به پليس گزارش 
كرده بودند. مادر اريك تورل  كه از قتل فرزندش شــوكه 
شده است، گفت كه اريك اين تفنگ اســباب بازى را به 
عنوان هديه دريافت كرده بود و تأكيد  كرد كه پسرش يكى 
از مهربان ترين افراد روى زمين بود. نيروهاى پليس سوئد 
پس از دريافت گزارش هايى از سوى شهروندان درباره مرد 
جوانى كه در شهر اسلحه به دست دارد و در خيابان در حال 

تردد است،  وارد عمل شدند و اريك ترول را كشتند.
 پليس سوئد ادعا مى كند كه ابتدا با اريك ترول براى اينكه 
سلاحش را بيندازد مذاكره كرده است، اما به دليل رفتار 

تهديدآميز وى، به سمت او تيراندازى كرده اند.
تحقيقات مفصلى درباره مرگ اريك تورل با دستور وزير 

كشور سوئد آغاز شده است.(خط قرمز)

يك زن به اتهام رو بند زدن
 156 دلار جريمه شد!

دانمارك: با آغاز اجرايى شدن ممنوعيت استفاده از 
روبنده  در دانمارك، براى اولين بار يك زن به اتهام نقض 

اين قانون جريمه شد.
به دنبال تصويب قانونى در دانمارك كه استفاده از روبنده 
در اماكن عمومى را ممنوع مى كند، روز جمعه جوانى 28 
ساله به اولين زنى بدل شد كه در دانمارك تحت اين قانون 

جريمه شده است.
بنابر گزارش خبرگزارى آلمان، پليــس اعلام كرد كه در 
فروشگاهى واقع در «هورشولم» در شمال كپنهاگ، زنى 
ديگر تلاش مى كرده تا روبنــده را از روى صورت اين زن 
بردارد كه در جريان درگيرى ميان آن ها، روبند از صورت 

زن افتاد، اما او دوباره آن را روى صورتش گذاشت.
پليس از زنــى كه روبنــده زده بــود، عكــس گرفته و 
دوربين هاى امنيتى فروشگاه را هم كنترل كرد. همچنين 
به او اعلام شــد كه جريمه اى 1000 كرونى معادل 156 
دلار ( 134 يورو) براى وى مقرر شــده و برگ جريمه به 
وسيله پســت براى وى ارسال مى شــود. همچنين به او 
گفته شــد كه يا بايد روبنده را از روى صورت خود بردارد 
و يا اينكه اماكن عمومى را ترك كند، كــه او ترجيح داد 

محل را ترك كند.
ازســوى ديگر شــمارى از غير مســلمانان با پوشاندن 
صورتشان و انجام تظاهرات، اعتراض خود را به اين قانون 
نشان دادند. علاوه بر دانمارك، هلند، بلغارستان، بلژيك، 
اتريش و فرانسه ديگر كشورهاى هستند كه قانونى مشابه 

در آن ها تصويب شده است.(فارس)

نجات2 نفر از غرق شدن حتمى
 در آب هاى ساحلى گيلان 

ايرنا: مديرعامل جمعيت هلال احمر 
اســتان گيلان گفت: امدادگران اين 
جمعيت با همــكارى نيروهاى نجات 
غريق دو نفر را در ســواحل حسن رود 
به زيباكنار از غرق شدگى نجات دادند.

مهدى ولى پور افــزود: با اعلام حادثه 
در عصر روز جمعه در ســواحل حسن 

رود به زيباكنار، امدادگران جمعيت هلال احمر به محل اعزام شــدند. در 
ادامه امدادگران يك جوان 25 ساله اهل رشــت را كه در حال غرق شدن 

بود نجات دادند. 
همچنين در مورد مشابهى در ساحل آستانه اشرفيه به كياشهر هم نجاتگران 
توانستند با حضور به موقع جان فردى را كه در حال غرق شدن بود را نجات 

داده و او را تحويل عوامل اورژانس دهند. 

آزار و اذيت پسربچه 13 ساله
 توسط سارق زورگير

تســنيم: معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهــى تهران بزرگ، از 
دستگيرى يكى از ســارقان زورگير به اتهام آزار و اذيت نوجوانى 13 ساله 

خبر داد.
دوازدهم مرداد ماه گذشته، نوجوانى به همراه پدرش به دادسراى ناحيه 27 
تهران مراجعه و عنوان داشت كه توسط يكى از افراد محل سكونتشان به نام 

«بهزاد» مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.
با طرح شــكايت اوليه با موضوع «آزار و اذيت» و تأييد  موضوع از سوى 
پزشــكى قانونى، پرونده جهت ادامه تحقيقات و دســتگيرى متهم در 
اختيار اداره شــانزدهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. نوجوان 
13 ساله در اظهاراتش به كارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهى تهران 
بزرگ گفت: ساعت 20:30 دقيقه در حال بازگشت از باشگاه به منزل 
بودم كه يكى از افراد محــل من را صدا زد. وقتى به او نزديك شــدم، 
ناگهان دستم را گرفت و مرا با زور و تهديد به داخل خانه شان كشاند و 
به طبقه دوم ســاختمان برد.در ادامه او در خانه را قفل كرد و با تهديد 

مرا مورد آزار و اذيت قرار داد.
كارآگاهان پليس آگاهى تهران بزرگ ســيزدهم مرداد با مراجعه به محل 
سكونت متهم به تجاوز، او را در حالى دســتگير كردند كه قصد داشت از 

طريق پشت بام فرار كند. 
در بررسى سوابق متهم مشخص شد كه وى از مجرمان سابقه دار در زمينه 
زورگيرى است كه در شهريور سال 1390 نيز دستگير و روانه زندان شده 
بود. همچنين برابر تحقيقات ميدانى انجام شده مشخص شد وى در زمينه 

خريد و فروش موادمخدر نيز فعاليت دارد.

كشف 24 تن برنج قاچاق
پايگاه خبرى پليس: فرمانده انتظامي خرمبيد شــيراز از توقيف يك 

دستگاه كاميون كشنده و كشف 24 تن برنج قاچاق خبرداد.
 ســرهنگ حميد جوكار در تشــريح اين خبر گفت: مأمــور ان انتظامي 
ايست و بازرسي شهيد «جنتي فر» شهرســتان خرمبيد در راستاي طرح 
مبارزه با قاچاق كالا، يك دستگاه كاميون كشنده حامل برنج قاچاق را در 

محورهاي مواصلاتي شناسايي و متوقف كردند.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه راننده كاميون دستگير و به مرجع قضايي 
تحويل داده شــده اســت، تصريح كرد: ارزش ريالي اين محموله قاچاق 

2 ميليارد ريال برآورد شده است. 

حوادث جهان

 مديرعامل جمعيت هلال احمر 
اســتان گيلان گفت: امدادگران اين 
جمعيت با همــكارى نيروهاى نجات 
غريق دو نفر را در ســواحل حسن رود 

مهدى ولى پور افــزود: با اعلام حادثه 
در عصر روز جمعه در ســواحل حسن 

 

عقيل رحمانى: اواسط تير ماه گذشته بود كه 
دادستان مشهد به ماجراى تخلفات احتمالى در 
بازار ارز استان خراسان ورود پيدا كرد. دادستان 
مركز اســتان در واكنش به اين موضوع كه در 
همين صفحه با تيتر «دستگاه هاى اجرايى به 
صف شدند» منتشر شــد، از سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان خراسان رضوى خواست 
فهرست اسامى،اشخاص حقيقى و حقوقى را كه 
در سطح استان خراسان رضوى از ابتداى سال 
جارى ارز دولتى به منظور واردات كالا دريافت 

كرده اند به دادستانى اعلام كند.
از دســتور دادستان مشــهد دوهفته گذشته 
بود كه قاضى غلامعلى صادقى سوم مرداد ماه 
گذشــته، موضوع را مجدد پيگيرى كرد و در 
پى آن ضمن گلايه از ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان در زمينه تأخير ارسال ليست 
شركت هاى دريافت كننده ارز دولتى،هشدار 
داد: ســازمان مذكور بايد در ارســال فهرست 
مذكور تســريع كند و چنانچه احساس شود 
تعللى در ايــن خصوص صــورت مى پذيرد، 
راهكار هاى قانونى لازم وجود دارد تا از حقوق 

عمومى دفاع شود.
در پى اخطار قاطع دادســتان مركز اســتان، 
سرانجام فهرست شركت هاى دريافت كننده 
ارز دولتى به جهت واردات، به دادستانى ارسال 

شد.

قاضى غلامعلى صادقى دادســتان عمومى و 
انقلاب مركز استان خراســان رضوى در اين 
خصوص گفت: بنا به دســتور دادستانى و در 
راستاى پيگيرى حقوق عمومى مردم، فهرست 
اسامى شــركت هاى دريافت كننده ارز دولتى 
توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان 

به دادستانى مشهد اعلام شد. 
  قاضى صادقى ادامه داد: در فهرست ارسالى از 
سوى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
نام 27 شركت كه ارز دولتى دريافت كرده اند، 
اعلام شده اســت. در بررسى هاى انجام شده و 
طبق مستندات ارائه شده، شركت هاى مذكور 
به جهت واردات كالا به داخل كشــور بيش از 

24 ميليون يورو ارز دولتى دريافت كرده اند.
وى با اشاره به نوع درخواســت واردات كالا با 
ارز دولتى در اين زمينــه تصريح كرد: ارزهاى 
تخصيص يافته هــم تحت عناويــن واردات 
كالاهايى از جملــه ذرت براى خــوراك دام، 
جو، خميركاغذ، شير خشك، لوبيا، مواد اوليه 
لاستيك، كنجاله آفتابگردان، برنج، تاير خودرو 

و... در اختيار واردكننده ها قرار گرفته است.
  اين مقام قضايى بيان داشت: بررسى موضوع 
به جهت شفاف شدن محل مصرف ارزهاى اخذ 
شده و پيگيرى هاى قضايى، در اختيار يكى از 

نواحى دادسراى مشهد قرار گرفته است.
در همين راســتا دســتورات قضايى صادر و 

به دســتگاه هاى متولى امر از جمله ســازمان 
صنعت معــدن و تجــارت و اداره كل تعزيرات 
حكومتى استان ارسال مى شــود؛ تا بازرسى 
دقيق از اين شركت ها صورت پذيرد و در صورت 
كشف كوچكترين تخلفى از ناحيه آن ها و هزينه 
شدن ارز دولتى در محل هاى غير قانونى و يا به 
وقوع پيوســتن احتكار؛ بلافاصله پرونده براى 
رســيدگى قضايى با احراز عناوين مجرمانه از 
جمله اتهام اخلال در نظام اقتصادى كشور، به 

مرجع قضايى ارسال شود. 
 اين مقام قضايى در پاســخ به اين سؤال  كه آيا 
نام شركت هاى دريافت كننده ارز نيز به اطلاع 
مردم خواهد رسيد، گفت: ابتدا بايد بازرسى ها 
و تحقيقات قضايــى لازم در اين زمينه صورت 
پذيرد و پس از آن قطعاً نام شركت ها به اطلاع 

عموم مردم خواهد رسيد. 
دادســتان مركــز اســتان در حالــى كه از 
دستگاه هاى متولى خواست با قدرت اقدامات 
كنترلى در اين زمينه را ادامه دهند، بيان كرد: با 
توجه به شرايط اقتصادى موجود، از اين به بعد 
دادستانى نيز نظارت بر عملكرد دستگاه هاى 
مختلف را با قدرت و دقت بيشترى پيش خواهد 
برد و با متخلفان احتمالى برابر قوانين و مقررات 
و در راســتاى حفظ حقوق عمومــى مردم، با 
قاطعيت و بــدون هيچ ملاحظــه اى برخورد 

خواهد كرد.

سرانجام پس از اخطار دادستان مشهد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت گرفت

معرفى 27 شركت دريافت كننده ارز دولتى 

گفت و گو با حميدرضا شكارسرى و محمدباقر كلاهى اهرى
 به بهانه چهاردهمين سال درگذشت حسين پناهى 

بازى شاعرانه در نمايش زندگى 

رحمانى: مرد ميانســالى كه متهم اســت زن 
ســومش را به ضرب چاقوى اختلاف كشــته 

است،پس از حدود دو ماه فرار دستگير شد.
23 ارديبهشت ماه گذشته قاضى ويژه قتل عمد 
مشهد از طريق تماس پزشكى قانونى در جريان 

مرگ زنى 25 ساله قرار گرفت.
بر همين اســاس قاضى على اكبر احمدى نژاد 
لحظاتى بعــد از پايان يافتن تمــاس، همراه با 
تيم بررسى صحنه جرم پليس آگاهى استان به 
پزشكى قانونى مشهد رفت تا زواياى دقيق اين 

خبر را بررسى كند.
تحقيقات قضايى بازپرس ويژه قتل عمد وقت 
دربــاره ماجراى مرگ زن جــوان كه طبق آن 
پارگى ايجاد شده روى قفسه سينه متوفى كه 
به وسيله جســم تيزى مانند چاقو ايجاد شده 
بود، فرضيه جنايــت را پرُرنگ تــر از هر چيز 

ديگرى كرد.
در حالى كه مشخص بود كادر درمانى با انجام 
عمل جراحى و بخيه زدن محل بريدگى تمام 

تلاش خود را براى نجات جان زن جوان انجام 
داده بود، اما اين اقدام ها بــى نتيجه ماند و زن 
جوان لحظاتى پيش از تماس مسئولان پزشكى 
قانون با قاضى ويژه قتل، بر اثر شدت جراحات 

جان خود را از دست داده بود.
همزمان بــا ادامه تحقيقــات قضايى، اعضاى 
خانواده مقتــول در اقدامى قابل تحســين و 
خداپسندانه با اهداى عضو متوفى موافقت كرده 
و در ادامه، پس از دســتور مقام قضايى مراحل 

اين اقدام صورت مى پذيرد.
در ادامه بازپرس شــعبه 208 دادسراى مشهد 
براى روشن شدن دليل جنايت در اين پرونده 
جنايى و در شاخه اى ديگر از تحقيقات به سراغ 
برادر مقتول رفــت و از او خواســت هرچه در 
اين باره مى داند مو به مــو و به صورت دقيق به 

تصوير بكشد.
برادر مقتــول هــم در اظهاراتــش گفت كه 
خواهــرش روز جنايت با شــوهرش بر ســر 
اختلافاتى كه از گذشــته داشتند، درگير شده 

و به همين دليل قهــر مى كند و به خانه خواهر 
ديگرم در جاده ســيمان مى رود. برادر مقتول 
همچنين اظهار كرد كه شــوهر خواهرش تا به 
امروز دو زن ديگر هم گرفته و مقتول سومين 

همسر او محسوب مى شد.
وى بيان كرد: چند ســاعت بعد همسر متوفى 
كه متوجه شــده بود او در خانــه خواهرش به 

سر مى برد به محل مى آيد.
در ادامه وارد خانه مى شود و با خواهرم كه 
از او دلخور بود، لحظاتــى صحبت مى كند 
و از او مى خواهــد تا با او بــه خانه برگردد. 
مقتول هم پــس صحبت هايى كه بين آن ها 
رد بدل شــد، قانع مى شــود و با همسرش 

همراه مى شود.
اما همين كه خواهرم از در خانه خارج مى شود، 
همســرش چاقويى را كه از قبل با خود آورده 
بود از زير لباســش خارج كرده و ضربه اى را به 
قفسه سينه او مى زند و از محل متوارى مى شود. 
برادر مقتول همچنين مدعى شــد كه قاتل با 

قصد قبلى چاقو را با خود آورده بود تا اين اقدام 
را رقم بزند.

اين ماجرا توســط برخى ديگر از شاهدان هم 
مورد تأييد  قــرار مى گيرد و پــس از آن مقام 
قضايى دستور دستگيرى شــوهر سه زنه را به 

اتهام قتل صادر كرد.
مأمور ان اداره جنايــى پليس آگاهى تحقيقات 
خود را بــراى شناســايى متهم بــه قتل آغاز 
كردند، اما ردى از مرد جنايتكار وجود نداشت. 
اقدام هاى فنى و پليس و رد زنى ها ادامه داشت 
تا اينكه ســرانجام، اواخر هفته گذشته محل 
اختفاى شوهر بى رحم شناسايى و در اقدامى 

غافلگيرانه دستگير شد.
متهم در ادامه به شعبه ويژه قتل مشهد منتقل و 
پس از تفهيم اتهام براى طى شدن ديگر مراحل 
قضايى پرونده راهى زندان شد. طبق اطلاعات 
به دست آمده، متهم به قتل تا چند روز آينده 
براى بازســازى صحنه جنايت، به محل وقوع 

جرم منتقل خواهد شد.

دستگيرى مردى كه زن سومش  را كشت!

9

14بازى شاعرانه در نمايش زندگى 
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سيد محمد على شاه موسوى گرديزى 
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مردم

پيشنهاد سفر

بخش هايى از كتاب «حقايق ناگفته از زندان گوانتانامو» 
نوشته دكتر سيد محمد على شاه موسوى

دكترهاى شكنجه گر
آن هايى كه با دكتر موسوى گرديزى مصاحبه كرده اند، همه شان يك جايى 
موقع پياده سازى گفت وگويشان با او به اين نكته اشاره كرده اند كه يادآورى 
خاطرات روزهاى سخت و تلخ بگرام و گوانتانامو براى او سخت بوده است 
و مدام از بيانشان طفره مى رفته، اما با اين همه، دكتر على شاه خاطراتش 
را در كتابــى 368 صفحه اى با نام «حقايق ناگفته از زندان گوانتانامو» در 
كابل چاپ و منتشر كرد. آنچه در ادامه مى خوانيد، بخش هاى كوتاهى از 

اين كتاب است.  

چشم ها و صورتم را با پتوى خودم محكم بستند. آن وقت يقين 
كردم كه در افغانستان از قانون خبرى نيست و حكومت جنگل 1

است. از اقتدار ملى، حاكميت دولت مركزى و مردمسالارى فقط اسمش 
براى افغان ها رسيده است. سرباز خشنى با چند سرباز ديگر با نعره و 
وحشيگرى به سويم هجوم آورده از پشت سر لگد محكمى بين دو كتفم 
زدند. با صورت به زمين خوردم و خون از دهان و بينى ام جارى شد. 
ديگران هم تا توانستند با لگدشان زدند و بعد كه خسته شدند، دو نفر 
بالاى پا هايم و دو نفر هم بالاى پشتم نشستند. من به صورت روى زمين 

بودم و آن ها پا هايم را با دستانم به هم بسته بودند و هى مى كشيدند.

در زندان بگرام، ما مجبور بوديم كه در مقابل سربازان زن و مرد 
آمريكايى لخت شويم و غسل كنيم. اين عمل سنگين ترين تحقير 2

و توهين و بى عزتى براى ما بود كه در مقابل چشمان چند نفر برهنه شويم. 
اولين بارى كه در اين موقعيت قرار گرفتم و زير شــاور (دوش) آب سرد 
رفتم و خودم را صابون زدم شايد دو دقيقه هم نشده بود كه جيغ زدند كه 
بيرون شوم و آب شــاور را بستند. من 22 روز خود را نشسته بودم و به 
همين دليل گفتم كه هنوز كف صابون دارم. يكى از آن ها با وحشيگرى 
آمد و به زور مرا بيرون انداخت. كف صابون را با جانپاك (حوله) خشــك 

كردم. بعد از آن تا در بگرام بودم از صابون استفاده نكردم.

در زندان بگرام يكى از زندانيان، زنى مسلمان به شماره 650 بود. 
نمى دانم اهل كجا بود، ولى شوهرش افغانى بود. او اردو صحبت 3

مى كرد و در افغانســتان دستگير شده بود. غم انگيز ترين عذاب زندانيان 
وقتى بود كه او را دو عسكر (سرباز) آمريكايى كشان كشان به شاور گرفتن 
يا دستشــويى مى بردند و همه اشك مى  ريختند. او زن ميانسالى بود كه 
موهاى ژوليده اش را كه چندين ماه شــانه نشده بود با دستمال كوچكى 
مى پوشــاند و هميشــه در انفرادى بود. گاهى گريه مى كرد، گاهى شعر 
مى خواند و گاهى هم با ناله هاى جانكاه و دعاهاى حزن انگيز خود قلب ما 

را آتش مى  زد.

وقتى به زندان گوانتانامو رسيديم، در كلينيكش لباس هاى ما را با 
قيچى پاره كردند و لخت در برابر عساكر(ســربازهاى) زن و مرد 4

آمريكايى به زير شاور(دوش حمام) بردند. به خاطر تحقير بيشتر با برس 
فرش شويى ما را شست وشو دادند، ولى وقتى براى نماز شام آذان را در آنجا 
شنيدم، با اشــك، آن را زمزمه كردم و خدا را سپاس گفتم كه با حضور 
مسلمانان آذان هم در اين اسارتگاه آمده است، اگرچه مسلمانان مظلوم و 
اسير هستند. ما تازه وارد گوانتانامو شده بوديم و روزى صداى آذان را از 
بلندگو شــنيديم و بعضى از همراهان ما روزه شــان را افطار كردند. بعد 
فهميديم كه آذان شام نبوده است. چون ما نمى دانستيم كه آذان به وقت 
نيســت و آمريكايى  ها هر وقت كه مى  خواســتند از بلندگو آذان پخش 

مى  كردند. اذان صبح را شب و صبح را ظهر مى دادند.

زندانيان، گوانتانامــو را به برزخ تشــبيه مى كردند، چون هيچ 
ارتباطى با خارج نداشتيم. نامه هايى هم كه از طريق صليب سرخ 5

از خانواده هاى ما مى رسيد، سانسور شديد مى شد. يادم مى آيد اولين نامه 
كه از پسركاكايم (پسرعمويم) دريافت داشتم، در اول فقط دعا و سلام و 
در آخر «شما را به خداوند مى سپارم» را گذاشته بودند. ديگر تمام نامه را 

خط زده بودند.

در زندان گوانتانامو در يكى از تابلوهاى داخل كمپ نوشته بودند 
«به شما (زندانيان) هيچ حقى تعلق نگرفته و هيچ قانونى شامل 6

حال شما نمى شود. هرچه در اينجا به شما داده مى شود، امتياز است و هر 
وقت بخواهيم اين امتياز را از شما خواهيم گرفت.» مردم جهان از گوانتانامو 
و ابوغريب خيلى مى دانند و تصاوير تكان دهنده از آنجا به بيرون راه يافته، 
ولى از بگرام و شــرايط غيرانســانى حاكم در آن سياهچال ها حتى اكثر 
افغان ها هم چيزى نمى دانند. اگر هم مى دانند خود را به بى خبرى زده اند.

از ترس زندانيان، آمريكايى  ها تمام وسايلى را كه از آن ها احساس 
خطر مى كردند از دسترس ما دور نگه مى داشتند. حتى غذاى ما 7

را هميشــه در ظروف يكبــار مصرف مى آوردند و اگر غذا گوشــت بود، 
اســتخوان هايش را مى گرفتند. در وقت غذا براى هر زندانى يك قاشــق 
پلاستيكى مى دادند كه بعد از غذا اولين چيزى كه بايد باز مى گردانيديم،   
همان قاشق ها بود. كمپ شماره 4 بار ها به خاطر كمبود يك قاشق مورد 
تفتيش و بازرسى قرار گرفته بود. آن جا داشتن نخ جرم بود و داشتن سوزن 
مساوى بود با داشتن اسلحه. به همين خاطر تمام ميخ و اشياى آهنى و 
حتى سيم هاى پلاستيكى بسته بندى نان را جمع مى كردند، ولى زندانيان 
افغانستانى از سيم، ميخ و… سوزن ساخته بودند و با آن ها از ملحفه هاى 
سفيد مخفيانه و با مشكلات، چندين لباس افغانى براى خودشان دوخته 

بودند.

بعد از چند ســاعت به افغانستان رسيديم. در داخل مو تر (ماشين) 
پاهــاى ما را باز كردنــد، در حين پياده شــدن از مينى بوس هم 8

دست هاى ما را باز كردند. آن جا اولين بارى بود كه بعد از 40 ماه با دست باز 
از موتورى به موترى ديگر بالا مى شديم و خود چوكى را براى نشستن انتخاب 

مى كرديم. 
جالب بود در هنگام ســوار شدن كيف دستى ام را هم به من باز گرداندند و 
تمام وسايلش شماره گذارى شده بودند. تمام وسايلم سر جايش بود به غير از 

پول هاى نقدى كه در كيفم داشتم و پول ها به سرقت رفته بود.

از همان كودكى معناى تبعيض را خوب فهميدم
متولد 1338 گرديز. جايى در جنوب افغانســتان 
در ولايت پكتيا. شهرى كه روزگارى يعقوب ليث 
صفارى به آنجا حمله كرد و حاكمش را تابع خود 
كــرد و البته خيلى قبل تــر از او خوارج در آن جا 

جولان مى دادند. 
على شاه موسوى بعد از اتمام تحصيلات ابتدايى 
و متوسطه، در سال 1356 وارد دانشكده پزشكى 
دانشگاه كابل شد.اما بعد از روى كار آمدن حكومت 
كمونيستى در افغانستان در سال 1358، دانشگاه 
را   رها كرده و به صف مجاهدين زادگاهش پيوست؛ 
شهرى كه جهادگران شــيعه و سنى با زبان ها و 
آيين هــاى متفاوت كنار هم براى استقلالشــان 

مى جنگيدند. 
دكتر موسوى در سال هاى حضورش در جهاد به 
عنوان فرمانــده مجاهدين جبهه مركزى گرديز، 
دو بار هدف تير مستقيم روس ها قرار مى گيرد و 
مجروح مى شود و هنوز هم گلوله اى از آن دوران 
در گردن دارد. در ســال 1369 به ايران مهاجرت 
كرد و با بورســيه تحصيلى وارد دانشــگاه علوم 
پزشكى تهران و در سال تحصيلى 1378- 1377 
موفق به دريافت دانشنامه دكتراى پزشكى خود 
از اين دانشگاه شــد: «من در خانواده اى كه از هر 
جهت متوسط بودند، در استان پكتياى افغانستان 

به دنيا آمدم. 
در ولايت ما به كســانى كه ســيد باشــند، شاه 
مى گوينــد و براى همين بعد از اســم اين كلمه 
را مى گذارنــد. از كودكى، مــن مزه هاى تعصب 
را چشــيدم. چون در منطقه و اســتانى زندگى 
مى كردم كه سنى نشــين و پشتو نشين بود. در 
اين منطقه، دو نقطه فارسى زبان هستند و در بين 
آن فارسى زبانان كه 10 در صد هستند، فقط 10 
درصدشان شيعه هستند. ما در آنجا بزرگ شديم 
و در مدرسه به نام شيعه صدايمان مى كردند و اين 
وسيله اى براى تحقير ما بود. به دانشگاه كابل رفتم 
و از آنجا با كودتاى كمونيســت ها ترك تحصيل 
كردم و به اصطلاح «مجاهد» شدم. ما توفيق داشتم 
كه جوانى مان مصادف شد با انقلاب اسلامى ايران 
چون ما در جايى بوديم كه بايد منحرف مى شديم 

اما با انقلاب اسلامى، راهمان تغيير كرد.»
 

 زمستان ايران؛ تابستان افغانستان
سال هاى جنگ افغانستانى ها با روس ها همزمان 
اســت با شروع هشت ســال دفاع مقدس و آغاز 
يــورش عراقى ها بــه خاك ايران. تا چند ســال 
قبل مجاهدان افغانى مى آمدنــد اينجا، آموزش 
مى ديدند و دوباره به كشورشــان بازمى گشتند تا 
مقابل روس ها بايســتند. وقتى كه ما مورد حمله 
قرارگرفتيم، خيلى هايشان بى هيچ چشم داشت و 
منتى، با هزار سختى خودشان را به جبهه هاى ما 

مى رسانند. 
يكى از آن همه مجاهد، على شاه موسوى بود: «من 
تابستان ها در افغانستان بودم و زمستان ها به ايران 
مى آمدم. آنجا مناطق ســردى داريم و تحركات 
مجاهدين در فصل ســرد، كم مى شد. من اول به 
پاكستان مى رفتم و از آنجا براى شركت در جنگ 

به ايران مى آمدم.
با سختى هرچه تمام تر. مدام در اين راه با بلوچ ها 
درگير مى شديم. دولت پاكستان و بلوچ ها كارى 
كرده بودند كــه از مهاجرين پول بگيرند و چون 
گذرنامه نداشتم، مشكلاتم شديدتر مى شد و هر 
روز بهانه اى مى گرفتند. حتى زندانى هم مى شدم؛ 
اما هرطور بود خودم را از اين مســيرى طولانى 
به ايران مى رســاندم. ما چون در پكتيا و شــرق 
افغانســتان بوديم، به لحاظ امنيتى مجبور بوديم 
اول به پاكستان برويم و پس از آن به ايران بياييم. 

راه ديگرى نداشتيم.
زمانى كه به ايران آمدم با جهاد ســازندگى آشنا 
شــدم و پيش از جنگ، با بچه هاى جهاد همكار 
بودم. يعنى ســال 59 با بچه هاى جهاد سازندگى 
قزوين به ايلام و صالح آباد و ميمك و بازى دراز و 
مهران مى رفتيم و با اين مناطق آشنا بودم. چون 
پزشــك بودم، به عنوان كمك به همه سنگرها 
مى رفتم. فــردى بود به نام شــهيد بلنديان كه 
ساختمان بهداشت و درمان سپاه قزوين را به نام 
او زده اند. با او همســفر بوديم و شروع كارمان در 
جنگ با جهاد بود و هر سال كه مى آمدم، براحتى 

به مناطق اعزام مى شدم.»
 

 به ايرانى ها زبان پشتو ياد مى دادم
جنــگ ايران تمام شــد و از آن طرف هم شــر 
كمونيست ها از سر افغانســتان كم شده بود؛ اما 
دوره، دوره سلطه طالبان بود و جايى براى شيعه ها 
در افغانســتان وجود نداشــت. على شاه موسوى 
كه درس پزشــكى اش را در افغانستان نيمه تمام 
گذاشــته بود، در همين ايران بورسيه شد و رفت 
دانشگاه علوم پزشــكى ايران. بالاخره اين رفت و 

آمدها او را نمك گير كرده بود. 
«من سه سال پزشــكى خواندم و ترك تحصيل 
كردم. 21 سالم بود كه درس را رها كردم و بعدها 
كه به ايران آمدم ادامه تحصيل دادم. سال 69 تا 
سال 76 در دانشگاه تهران تحصيلاتم را ادامه دادم. 
سال 77 تسويه حساب كردم كه بروم و همزمان 

شد با حاكميت طالبان. 
ديگر نمى شــد برگردم آنجا، بخصوص جايى كه 
ما زندگــى مى كرديم. در همين ايــران ماندم و 
كارهــاى مختلفى انجام دادم. به بچه هاى نظامى 
و امنيتى، زبان پشتو ياد مى دادم. آقاى شاهسون 
كه در حادثه تروريستى مزارشريف، توانست فرار 

كند، از شــاگردان من بود و به خاطر اينكه زبان 
پشتو مى دانست، توانست خودش را نجات بدهد. 
طالب ها سؤال مى پرسيدند و هركسى كه فارس و 
شيعه بود، مى كشتند. يك جا از او پرسيده بودند 
كه اهل كجايى؟ او با لهجه و زبان پشتو گفته بود 
كه من از هراتم. همين شــده بود كه كارى به او 
نداشتند. با همين دو جمله از مرگ رسته بود. در 
ايران يك كلينيك خيريه هم در شهررى داشتيم 
كه به بيماران نيازمند و مهاجر كمك مى كرديم و 

خدمات مى داديم.»

 اميد براى افغانستان آزاد
ديگر وقتِ برگشتن به افغانستان رسيده بود. طالبان 
سقوط كرده بود و كشور به چهره هاى بزرگى مثل 
على شــاه نياز داشت تا دوباره سروسامان بگيرد و 
قانونمند شود. جلوى جولان دادن آمريكايى ها هم 
گرفته شــود و مردم بارديگر چشمشان به جمالِ 

افغانستان آزاد روشن شود. 
«طالبان ســقوط كرد. بعد از آن من با برادرم به 
افغانستان رفتيم و يك سال در مجلس خبرگان 
يا لويى جرگه، نماينده شدم. آن زمان انتخاباتمان 
منطقه اى بود؛ ولى الان انتخابات افغانستان طورى 
است كه كسى از اقليت ها نمى تواند به مجلس راه 

پيدا كند. 
هدفم از بازگشــت به كشــورم، تأســيس يك 
بيمارستان مجهز با امكانات عالى براى هموطنانم 
بود، اما در آن لحظه تصور نمى كردم سال ها بين 
من و اين هدف،وقفــه اى طولانى بيفتد وتحقق 
آرزوهايم را، بايد به زمانى دور موكول كنم. درآن 
روزها،تصور مى كردم با تصويب قانون اساســى، 
قانونمندى و عقل گرايى، بارقه اميدى بركشــور 
افغانستان مى تاباند اما اين اميد، خيلى عمر نكرد.»

 
 كينه آمريكايى

دكتر على شــاه موســوى گرديزى، عضو شيعه 
مجلــس لويى جرگــه از ايالت پكتيــا عازم حج 
مى شود. كاروانى300-200 نفر از شهر و ديارش 
براى اســتقبال از او تا مرز مى آيند و با ســلام و 

صلوات تا گرديز همراهى اش مى كنند. 
همان روز اســت كه آمريكايى ها از او كينه به دل 
مى گيرند و هرطور شده مى خواهند او را از سر راه 
بردارنــد. حتى با ربط دادنش به يك وهابى عضو 
طالبان. «من و دو تا از برادرانم به حج رفته بوديم و 
مردم با حدود 300 – 200 ماشين تا استان لوگر 
كه حدود 200 كيلومتر فاصله داشت به استقبال 
ما آمده بودند. آن روزها رســم بود كه اگر ماشين 
آمريكايى مى آمد، همه ماشــين ها در كنار جاده 

متوقف مى شدن تا آن ها بروند. 
كاروان ما چون ماشــين پليس به همراه داشت، 
به ماشين هاى آمريكايى اعتنا نكرديم و كنارشان 
زديم. نيروهاى اطلاعاتى شان كنجكاو شده بودند 

كه من چه كسى هستم. 
يكــى هم آمار داده بود كه من از ســران پكتيا و 
شــيعه و همســنگر «مولوى نصراالله منصور» از 
فرماندهان مجاهدين هســتم. او بــا ايران رابطه 
صميمانه اى داشــت و از مريــدان حضرت امام 
بود. كســانى كه سنشــان مى خورد، او را بخوبى 
مى شناختند. «مولوى نصراالله منصور» هم ملا بود 
و هم عارف. پســر او از سران طالبان شده بود كه 
عليه آمريكا فعاليت مى كرد و يك بالگرد آمريكا را 

انداخت و هشت نفر را كُشت. 
آن ها هم انتقام گرفتند؛ ولى راپورت داده بودند كه 
چون با مولوى نصراالله منصور همكارم، مى خواهم 
پكتيا را تســليم پسر مولوى نصراالله منصور كنم. 
همچنين گفته بودند من از ايــران براى مولوى 
نصراالله منصور پول آورده ام. آن ها فكر مى كردند 

كه مى خواهم عليه شان قيام كنم.»
 

 قانون ما هستيم!
شــيرينى حج را به طرز عجيبى به كام على شاه 
و بقيه زهر كردند. آن هم در روزهايى كه داشــت 
خودش را بــراى لويى جرگه جديد آماده مى كرد 
تا باز هــم نماينده مردم در آن جا باشــد؛ اما در 
تقديرش چيز ديگرى نوشــته بودند. «ســال 82 
بود. دومين شــبى بود كه به افغانســتان رسيده 

بوديم.
 ما چهار نفر بوديم من خودم و برادرم كه پزشك 
هستيم، پســر عمويم دارو ساز است و برادرم نيز 

مهندس است.
ما چهار نفرى نشسته بوديم در ميهمان خانه كه 
يك نفر فرياد زد آمريكايى هــا آمدند. من بدون 
احســاس خطر گفتم كه خيلى هم خوب شــد 
آمريكايى ها مى آيند امنيت اين منطقه اى كه ما 

هستيم را تأمين مى كنند. 
خانه هاى اطراف را زير نظر دارند خيلى هم خوب 
است؛ اماپســر عمويم متوجه شده بود كه اين ها 
براى تأمين امنيت ما به اينجا نيامده اند در را هم 
كه شكستند ما متوجه شديم مسئله چيز ديگرى 

است. 
وقتى در را شكســتند و وارد شــدند فرياد زدند 
كه «على شاه كيست»؟ گفتم من هستم. از آن ها 
پرسيدم كه با من چه كار داريد؟ آن ها گفتند كه 
«بيرون بيا خودت مى فهمى و به شما مى گوييم كه 

چه كار داريم». 
گفتم «شــما براى ورود به ميهمانخانه حكمى از 
سوى دولت افغانستان داريد»؟ فرمانده آمريكايى 
خنديد و نوك اســلحه را به سمت من گرفت و 
گفت: «حقوق و قانون ما هســتيم و اين اســلحه 
قانون ماست.» به اين صراحت.من به خاطر اينكه 
خانواده كنــار ما بودند بــرادرم و خواهرم بودند 
مقاومتى نكردم. مــن باز هم حرف آن ها را قبول 
نمى كردم. مى گفتم؛ افغانستان دولت دارد به من 
گفتند: «مى بريمت و جلوى خانواده با اســلحه تو 

را مى زنيم. 
تا قلب خانواده ات جريحه دار شود.» من وقت كشى 
مى كردم كه دولت خبردار شــود و آن ها واكنشى 
نشــان دهند ولى خبرى نشد و با وحشيانه ترين 
و ددمنشانه ترين وضعيت من را بازداشت كردند 
به طورى كه من مرگ را مقابل چشــمان خودم 

حس كردم.»
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 مردم/ حامد كمالى  صبح جمعه خبر عمليات انتحارى در مسجد 
پكتيا و كشته شدن 40نفر از شــيعيان افغانستانى روى تلكس 
خبرگزارى ها رفت. اما اين حادثه يك شهيد معروف و مجاهد هم 

داشت كه بالاخره به آرزويش رسيده بود. 
دكتر ســيد على شاه موسوى گرديزى. كســى كه حدود 15سال 
پيش با اتهامات واهى كه آمريكايى ها به او زده بودند، در گوانتانامو 

زندانى شده بود و پس از چهارسال شكنجه و عذاب، آزادش كرده 
بودند. 

مجاهدى كه هم براى ايران در هشت سال دفاع مقدس جنگيده بود 
و هم سال ها با كمونيست ها در كشور خودش. 

دو گلوله باقى مانده در گردنش هم يادگارى آن جنگ بود. در اين 
نوشتار نگاه كوتاهى انداخته ايم به زندگى اين مجاهد افغانستانى.

دكتر موسوى گرديزى پس از چند دهه مبارزه با شوروى، آمريكا، طالبان، صدام و ... به آرزوى خود رسيد 

شهادت چمرانِ افغانستان

كه در حادثه تروريستى مزارشريف، توانست فرار 

روايت

596 و 695. اين ها اسامى دكتر على شاه در بگرام و گوانتانامو بود. معلوم 
نيست، شايد اگر مدت زندانى اش بيشتر از 4سال طول مى كشيد، زيربار 
آن همه شكنجه و فشار روانى همين چهار كلمه اسمش هم را فراموش 
مى كرد. «بيست روز در زندان گرديز بازداشت بودم و هر روز سران گرديز 
هم به ملاقات نظاميان مى آمدند تا پادرميانى كنند و مقدمات آزادى ام 
را فراهم كنند. مطمئن بودم كه آزاد مى شوم؛ چون كار خلافى نكرده 
بودم. يك روز من و پيرمردى را صدا زدند و فرا خواندند. فكر مى كردم 
دارم آزاد مى شوم، اما چند دقيقه بعد، متوجه شدم كه اين فراخوان نه 

به دليل آزادى كه به دليل انتقال به زندان بگرام است. 
دوماه و بيســت روز نيز، ميهمان ناخوانده زندان بگرام شدم. بازجوى 
آمريكايى هنگام ورودم مى گفت: بگرام جزو خاك كشور آمريكا محسوب 
مى شــود. تحقير و فراموش كردن هويت اجتماعى و انسانى ام، اولين 
دســتور بازجوى من بود كه با كلماتى خشونت آميز به من مى گفت: 
«نــه تنها حق حرف زدن با ديگــران را ندارى بلكه حق حركت كردن 

نيز ندارى. 
صحبت كردن از شكنجه ها را خيلى دوست ندارم چون به نظرم نوعى 
بدآموزى نيز به همــراه دارد.اتاق هايى كه براى جلوگيرى از خوابيدن 
تعبيه شده بود؛ بخشى ازاين پروسه خوف انگيز بود. من به مدت پانزده 
شب بايد مى ايستادم وصداهايى نيز ازبلندگوهاى بزرگى پخش مى شد 
وزندانى حتى حق نداشــت دستش را به سمت گوش هايش ببرد. من 
حتى بعد از ســپرى كردن آن دوره هم، نمى توانستم درست بخوابم. 
معمولاً آمريكايى ها،براى دستگير كردن افراد از راپورت هايى استفاده 
مى كردند و بودجه اى نيز در اين راه صرف مى كردند، اما وقتى مى ديدند 
هيچ دليلى براى بازداشــت فرد مذبور پيدا نمى كنند،بازجو در پرونده 
شــخص مى نوشت كه من به نتيجه نرسيده ام! و اينگونه راه آزاد شدن 
افراد بى گناه را مى بست. درمورد من اين موضوع بسيار صادق بود و مدام 
تهديد به انتقال به گوانتانامو مى شدم و بالاخره منتقل شدم. من هيچ 

تصورى از گوانتانامو نداشتم. 
گاهــى، وقتى درتلويزيون تصاويرى اززندانيان اين زندان نشــان داده 
مى شد ، فكر مى كردم كاش مى توانستم حالات و روحيات يكى از اين 
افراد را از نزديك ببينم. وقتى تهديد آمريكايى ها براى رفتن به اين زندان 
مخوف،عملى شد؛حس كردم درمعرض امتحان الهى خود خواسته اى 
قرار گرفتم. پرواز برفراز كوبا، تلخ ترين خاطره افرادى اســت كه درآن 
پرواز همسفرهم بودند.شايد همه ما مى خواستيم آن پرواز هرگزبه مقصد 
نرسد.من درحالى به سخت ترين ندامتگاه دنيا منتقل مى شدم كه هيچ 

جرمى نداشتم. 
من فكر مى كردم ســران القاعده و تروريست ها ســاكنان اين جزيره 
هستند، اما متوجه شدم اين بخش ديگرى از جنگ روانى آمريكاست و 
انسان هاى بى گناهى در اين جزيره بى هيچ جرم ثابت شده اى، ساكن 
هســتند. اعتراف به گناه نكرده اصلاً مســئله اصلى نبود. بلكه مسئله 

اصلى اين بود كه نمى دانســتيم از مــا چه مى خواهند. به عنوان مثال 
از من مى پرسيدند چه اســلحه اى را به طالبان داده اى در صورتى كه 
من در زمان حكومت طالبان اصلاً در افغانســتان نبودم. تهديد و آزار 
توســط سگ، امرى واقعى و حياتى بود، اما مسئله اصلى تهديد روانى 
آمريكايى ها براى تخريب شخصيت وآزار انسانى بود كه تأكيد بر استفاده 

از سگ هم، اين هدف را برايشان تأمين مى كرد. 
تفتيش عقايد و دست گذاشــتن روى اعتقادات شيعيان امرى عادى 
و متداول شــده بود، هر روزعده اى براى تفتيــش عقايد من را مورد 
بازخواســت و پرسش قرار مى دادند.به عنوان مثال اعتقاد به حجاب يا 
پرهيز از نوشيدن شــراب كه جزئى از اعتقادات مسلمانان است، براى 
آن ها نامانوس بود و به دليل داشتن اين اعتقادات من فردى مشكوك 
و محكوم به ماندن در زير شــكنجه هاى غير انسانى آمريكايى ها شدم. 
چيزى به عنوان غذا خوردن وحقوق طبيعى و انســانى در اين زندان 
امــرى بعيد و غير قابل تصور بود. يك باربه علت اهانت به قرآن 26 نفر 
دست به خود كشى زدند. هرچند اين خودكشى ها ناموفق بود. جهانى 
شدن ماجراى گوانتانامو به علت خود كشــى سه نفر از اعراب،صورت 

گرفت. 
يك روز سه نفر ازاعراب براى اينكه صداى خود را از آزارهاى آمريكايى ها 
به گوش جهانيان برســانند. خود را به طناب دار آويختند. اين درست 
چند ماهى قبل از آزادى من بود ومقارن با همين مسئله، رسانه اى شدن 

اين ماجرا آغاز شد.
بعد از اينكه آمريكايى ها بعد از شــكنجه وآزار فراوان من ، مدركى دال 
بر همكارى با القاعده پيدا نكردند مرا به اتهام سابقه مخالفت با حضور 
نيروهاى خارجى در افغانســتان،محكوم به ماندن درزندان گوانتانامو 
كردند.»مى گفتند تو ســابقه مبارزه با نيروهاى خارجى در كشورت را 
دارى در نتيجه براى آمريكا خطرناك هســتى. در نتيجه چهارسال در 
اين زندان محبوس شدم. به جرئت مى گويم اگركسى مسلمان و افغانى 
نبود، قطعاً شــرايط آنجا را تاب نمــى آورد زيرا تحمل اين همه ظلم و 
تعدى ازشــرايط روحى و جسمى يك انسان خارج است و محال است 
كسى بتواند نه حق حرف زدن داشته باشد و نه خوابيدن و روزانه با 36 

نخود در آب جوشيده به عنوان قوت روزانه زنده بماند. 
يك بار يك خانم آمريكايى كه به زندان آمده بود پرســيد شما چگونه 
توانسته ايد اين شرايط سخت را تحمل كنيد و زنده بمانيد؟ من هم به 
او گفتم ما به خداوند اعتقاد داريم وهمين كه جهانى به غير از اين دنيا 
وجود دارد و ســختى هاى ما درآن پاداش مى گيرد، ما را يارى مى كند. 
بيشــتر مواقع كلام حضرت زينب(س) نيز بــه يادم مى آمد كه بعد از 
شهادت امام حسين(ع) فرمودند: جز زيبايى چيزى نديدم. بعد از اينكه 
از زندان آزاد شدم تصميم داشتم يك دانشگاه بزرگ و يك بيمارستان 
مجهز تأســيس كنم كه اين ايده به علت كمبود بودجه دولت؛ به يك 

درمانگاه و يك دبيرستان تقليل يافت.»

زندانى شماره 596 گوانتانامو
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تولد در منشاه
متولد ژانویه 1920 میلادی در شهر منشاه واقع در 
استان سوهاج کشور مصر هستم. پدرم و اجدادم 
همه قاری قــرآن بودند و من هم در این خانواده 
مذهبی و قرآنی پرورش یافتم. سال 192۷ هفت 
ساله بودم که به همراه عمویم راهی قاهره شدیم و 
در آنجا کنار وی که قاری قرآن سرشناسی بود به 
حفظ آیات الهی پرداختم و بخش اعظمی از قرآن 
را از بر شدم. با بازگشتم به شهر خودم این کار را 

دنبال کردم و موفق به حفظ کل قرآن شدم.
تلاوت قرآن را نزد اســاتید شهرم از جمله شیخ 
محمد النمکی، محمد ابو العلا و رشوان ابومسلم 
آغاز کردم و تا حدود 11 ســالگی فنون تلاوت را 
به خوبی یاد گرفتم و برای اولین بار در محفلی در 
روستایی به نام »أبارالملک« از توابع شهر »اخمیم« 
با پدرم حاضر شدیم و آنجا در برابر جمعیت تلاوت 
کردم که با استقبال بالای اهالی مواجه شد و این 

امر سبب خوشحالی پدرم شد.

 ورود به رادیو قاهره
مدتی بعد یکی از دوســتان به مدیــر رادیو قاهره 
پیشنهاد داد تا از تلاوت های من در رادیو استفاده 

کنــد اما به دلیل تقارن با ماه رمضان و حضورم در 
شهر اسنا برای تلاوت این پیشنهاد را نپذیرفتم. اما 
آنها برای اینکه تلاوت های من را ضبط کنند گروهی 
را با تجهیزات به شهر اسنا فرستادند و تلاوت های 
من را ضبط و از رادیو پخش کردند. پس از آن این 
تلاوت ها به تأیید هیأت داوران اذاعه رســید و من 
به عنوان قاری رسمی رادیو انتخاب شدم. آن زمان 
اولین دستمزدی که از رادیو گرفتم مبلغ 12 جنیه 
)واحد پول مصر( برای تلاوت نیم ســاعته بود و در 

حال حاضر هم دستمزدم 25 جنیه است.

 مسجدی به یاد پدر
به زادگاهم یعنی شهر المنشاه علاقه زیادی دارم 
و حداقل هر دو ماه به آنجا سر می زنم و با خانواده 
و اقوام و دوســتانم دیدار می کنم. اماکنی که در 
آنجا قرآن یاد گرفتم را می بینم و تجدید خاطرات 
کنم. در آنجا مسجدی را بنا کردیم که به نام پدرم 
صدیق منشاوی اســت. البته ساخت این مسجد 
داستانی دارد که جالب است. من زمینی در منشاه 
داشتم و آن را طی قراردادی به اداره پست واگذار 
کردم تا از آن به عنوان پارکینگ استفاده کنند، اما 
در ادامه از این کار پشــیمان شدم و با خود گفتم 

که ای کاش کاری می کردم که برایم باقی بماند، 
پس تصمیم گرفتم تا قرارداد زمین را برهم زنم و 
آن صرف امری خیر مانند ساخت مسجد کنم. اما 
مســئولان اداره پست مخالفت کردند و حاضر به 

فسخ قرار داد نشدند.
چند روز بعد خود مســئولان پست با من تماس 
گرفتند و گفتند: حاضریم قرار داد را فسخ کنیم. 
در همین حین دوســتی مسیحی را دیدم و وی 
بدون اینکه این ماجرا ها را بداند به من پیشــنهاد 
ساخت مسجد را داد. این اتفاق برای من عجیب 
بود که چگونه یک فرد مســیحی به من چنین 
پیشنهادی می دهد آن هم درست زمانی که خودم 
قصد چنین کاری را داشتم. این اتفاق انگیزه ام را 
بسیار قوی کرد و تصمیم گرفتم تا این زمین را به 
مســجد تبدیل کنم و این کار را با کمک دوست 

مسیحی ام انجام دادیم.

 اولین سفر خارجی
اولین سفر خارجی ام به کشــور اندونزی بود که 
در سپتامبر 1955 انجام شد و در سال 1956 به 
ســوریه رفتم که اولین کشور عربی بود که به آن 
سفر داشتم. همچنین در ادامه به اردن، عربستان، 

لیبی، الجزایر و برخی کشــور های دیگر هم سفر 
کردم. در این ایام نشان های مختلفی از کشورهایی 
که در آنجا تلاوت داشتم از جمله اندونزی و سوریه 

دریافت کردم.

 تلاوت در سه مسجد مهم جهان اسلام 
تلاوت در سه مســجد مهم جهان اسلام، یعنی 
مسجدالحرام، مســجد النبی و مسجد الاقصی از 
افتخاراتم اســت، در این مساجد فضای معنوی و 
جو روحانی فوق العاده ای حاکم بود که انســان 
را از مادیــات و امور دنیایی جدا می کرد. در زمان 
سفر به اندونزی در فرودگاه کراچی پاکستان توقف 
داشــتیم و به علت این که کسی در آنجا با زبان 

عربی آشــنایی نداشت با مشکلات زیادی مواجه 
شــدم و مجبور بودم با زبان اشــاره با مسئولین 
فــرودگاه صحبت کنم. آن  زمان یک شــب را به 
تنهایی در آن فرودگاه به ســر بردم و هیچ کس 
همراهم نبود و ترس زیادی داشتم اما تلاوت قرآن 

سبب آرامشم شد.

 دعا و آیه مورد علاقه
دعــای مورد علاقــه ام: »رب انی ظلمت نفســی 
فاغفرلــی کثیرا و لا یغفر الذنــوب الا انت فاغفر 
لی مغفرةً من عندک، وارحمنی إنک أنت الغفور 
الرحیم« و آیه مورد علاقــه ام: »یا ایَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا 

اتَّقُوا اللَّ وَ کُونوُا مَعَ الصّادِقین« است.

یادداشت
محمدعلی فتح اللهی عضو هیئت علمی  پژوهشگاه علوم انسانی

»آینده نگری« در ذات ولایت
ماهیت حکومت در اســلام، عبارت از ولایت و 
در انتظار آینده بودن است. لازمه این انتظار هم 
خوشبینی به آینده و عمل به تکالیف است که 
البته نمی تواند به دلیل محاسبه نتایج محسوس، 

از آن صرف نظر شود.
جمله معروف امام خمینی)ره( روشــنگر است 
که فرمودند: »همــه ما مأمور به ادای تکلیف و 
وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه«. ولایت، سخن آینده است که در زمان حال 
ســروده می شود و انسان و جامعه را در مسیر آینده سوق می دهد. ولایت، 
بیانگر این حقیقت اســت که آنچه بشــر و زندگی او را اداره می کند؛ در 
تسخیر آینده بودن است. آینده است که ما را به سوی خود فرا می خواند 
و برای تحقق حوادث آتی، ایفای نقش هایی را به ما می ســپارد. به تعبیر 
شهید مطهری، موجودات از پشت سر رانده نمی شوند؛ از جلو هم کشیده 

می شوند. 
امروز تحرک درونی ایجاد شده در جامعه، نویدبخش رسیدن به آرمان های 
اســلامی است. لازمه پیشرفت آن اســت که روی دیگر سکه مشکلات و 
بحران ها دیده شود و اراده لازم برای بهره برداری از فرصت های پدید آمده 
وجود داشته باشد. وجود مشکلات و بحران هایی که بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی نمایان شدند، نشان جدی بودن مسئله  پیشرفت و تحول در جامعه 
ایران اســت. جامعه  ای که با بحران مواجه نشود، در واقع در پی پیشرفت 
نیســت. برای جامعه  ایســتا، هیچ توجه جدی به بحران، پیش نمی آید. 
جامعه ای که تکان می خورد و متحول می شود، می تواند متوجه مشکلات 
و بحران ها  شــود. درک بالاتر و رشد بیشتر، جامعه را مسئله مند و آماده 

مواجهه با بحران های جدیدتر می کند.
اگر جامعه  بخواهد نسبت به امروز پیشرفته تر باشد و راه پیشرفت را طی 
کند، قطعاً باید در انتظار بحران های بزرگ تری باشد. توجه به بحران، دلیل 
قاطعی بر مسئله مندی و در حال پیشرفت بودن یک جامعه است. آمادگی 
زندگی در بحران و اینکه زندگی خود را در بحران ســازمان بدهد؛ ویژگی 
پیشرفته بودن است. به قول شاعر: موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت/ 

هستم اگر می روم، گر نروم نیستم.
امروز ناکارآمدی در دیوانسالاری نه تنها به معنی ناکارآمدی نظام اسلامی 
نیست؛ بلکه به طور غیرمستقیم می تواند توانمندی های بیشتر نظام را هم 
نمایان سازد. وقتی نظام اســلامی بر این ناکارآمدی سرپوش نمی گذارد؛ 
اجــازه نقد آن  را می دهد؛ از راه حل ها برای اصلاح آن اســتقبال می کند 
توانمندی و کارآمدی خود را به منصه ظهور می رساند و این گام اول برای 
اصلاح دیوانسالاری و حرکت به سوی آینده ای روشن است.          )مهر(

اندیشه

مصاحبه منتشر نشده ای از مرحوم منشاوی مربوط به نیم قرن پیش 
در آرشیو رادیو مصر پیدا شده است 

 افتخار تلاوت
در مسجدالاقصی

مهر: چهارمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان 
علوم انســانی، با حضور  آیت الل اعرافی رئیس 
حوزه های علمیه سراســر کشور، حجت الاسلام 
حمید پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 
و حجت الاسلام مریجی رئیس دانشگاه باقرالعلوم  
و جمعی از اندیشــمندان و دانشجویان از سراسر 
کشــور در مرکز همایش های غدیر اســتان قم  

افتتاح شد.
آیت الل اعرافی ســخنران اول جلسه بیان داشت 
که اسلام دینی تمدنی است و می تواند برای همه 
ابعاد و عرصه های زندگی انسان برنامه ارائه دهد. 
و ما بنابر مفروضات معتقدیم بر مبنای قرآن یک 

تمدن وجود دارد.

وی ادامــه داد: معارف قرآنی قافلــه ای از فکر و 
اندیشه درســت کرده اســت و اندیشه اسلامی 
صرفا تک بعدی و تعلیق و پیوست زندگی بشری 
نیســت و توانایی این را دارد که برای همه جنبه 
های زندگی بشــری راه حل و نسخه ارائه دهد. 
وی افــزود: البته این به معنــای تعطیل کردن 
عقل بشری نیســت.و اسلام می تواند با تحولات 
بشــری هماهنگ شود و نقش هدایتگری داشته 

باشد. وی سپس در ادامه جلسه به ذکر چند نکته 
پیرامون علوم انسانی اسلامی و نسبت اسلام با علم 

پرداخت.
اعرافی گفت: آنگاه که ســخن از علم انســانی- 
اسلامی است به معنای دخالت اندیشه های دینی 
در مبانی و مبادی علم است. زیرا علم جدا از ریشه 
های خود نمی تواند باشــد و ذهن هر دانشمند 

محاط به مجموعه ای از مبادی و مبانی است.

رئیس حوزه های علمیه ادامه داد: عقل دینی در 
روش و متدلوژی دانش نیز می تواند اثر گذار باشد. 
کشف حقایق در جهان چند روشی است و عقل 
و نقل نیز در کشف حقایق  می تواند موثر باشد 
و نیز برای کشف ابعاد وجودی عالم نمی توان بر 
یک عصا تکیه کرد. اندیشــه دینی همچنین می 
تواند در گزاره های علمی دخالت کند و نیز علوم 
انسانی از منظر اسلامی قابل نقد و ارزیابی است. 

وی در پایان گفت: برای دست یابی به علم انسانی 
و اسلامی نیاز به تحولات و تطورات  و تعمقات در 

حوزه علوم اسلامی است.
ســخنران دیگر این جلسه حجت الاسلام حمید 
پارسانیا بود. وی به مقایسه طرح ملی گفتمان با 
ســایر طرح های در حال اجرا در کشور پرداخت. 
عضو شــورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: طرح 
ملی گفتمان از چند جهت بر سایر طرح های در 
حال اجرا برتری دارد. یکی از تمایز های گفتمان با 
سایر طرح ها بلندمدت بودن این طرح است. مدت 
زمان سایر طرح ها حداکثر تا دو هفته می باشد 
این در حالی است  که فاز آموزشی طرح گفتمان 

یک برنامه بلندمدت پنج ساله است.

 آیت الله اعرافی در چهارمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی:

اسلام دینی تمدنی است

فارس: رادیوی مصر چند روز قبل مصاحبه ای با استاد محمد صدیق منشاوی 
پخش کرد که این مصاحبه ســال 196۷ میلادی یعنی دو سال قبل از فوت 
استاد با وی گرفته شده و طی 50 سال اخیر بازنشر نداشته است، تا اینکه در 
آرشیو رادیوی مصر پیدا می شود و پخش آن با بازتاب گسترده ای در رسانه های 

مختلف جهان اسلام مواجه می شود.

در این مصاحبه شیخ منشاوی به بخشی از زندگی، سفر ها، تلاوت ها و ماجرای 
جالب ســاخت مسجدی به یاد پدرش اشاره می کند. همچنین در خلال این 
گفت وگو، مرحوم منشاوی سه تلاوت زیبا هم از سوره های مبارکه شعراء، قمر، 
رحمن و توبه اجرا می کند. در ادامه خلاصه ای از این گفت وگو که در استودیوی 

اذاعة الشعب ضبط شده تقدیم می شود.



افزايش رقم پيشنهادى ترابزون به مدافع تيم ملى 
پور على گنجى اين هفته به تركيه مى رود

ورزش: ســايت «تكويم» تركيه خبر داد كه باشگاه ترابزون اسپور 
تركيه مشــترى اصلى مرتضى پورعلى گنجى پيشــنهاد 850 هزار 
يورويى را به اين بازيكن ارائه كرده است. همچنين روزنامه «فاناتيك» 
تركيه گزارش داد يكى از بازيكنانى كه باشگاه ترابزون اسپور به دنبال 
اين است تا پيش از بسته شدن فصل نقل وانتقالات تابستانى به خدمت 
بگيرد، مرتضى پورعلى گنجى، مدافع ميانى تيم ملى ايران است.طبق 
اين گزارش از آنجايى كه پورعلى گنجى بازيكن آزاد محسوب مى شود، 
ترابزون اسپور شانس بالايى براى جذب اين مدافع 26 ساله دارد. انتظار 
مى رود مرتضى براى مذاكره و توافق روى جزييات نهايى با باشــگاه 

ترابزون اسپور اواسط اين هفته به ترابزون  بيايد. 

رقابت هاى فوتسال جام باشگاههاى آسيا - اندونزى
صعود قاطعانه مس به دوردوم 

ورزش: در ادامه نهمين دوره رقابت هاى فوتســال جام باشگاه هاى 
آسيا كه در اندونزى در حال برگزارى است، تيم فوتسال مس سونگون 
نماينده ايران در اين مسابقات در دومين ديدارش از گروه D ديروز 
مقابل تيم AGMK از ازبكستان قرار گرفت و با برترى قاطع مقابل 

حريف جواز حضور در دور بعد را كسب كرد.
مس سونگون در نهايت با نتيجه 9 بر يك  مقابل نماينده ازبكستان 
به پيروزى رسيد و با 6 امتياز حضورش در مرحله بعد را مسجل كرد. 
نماينده كشورمان پيش از اين در نخستين ديدارش با نتيجه 9 بر يك  
مقابل نماينده تاجيكستان به پيروزى رسيده بود. مس سونگون در 
آخرين ديدارش در مرحله گروهى فردا به مصاف بانك بيروت خواهد 
رفت.گل هاى مس: حســين طيبى (4 گل)، فرهاد فخيم (2 گل) ، 
اصغر حسن زاده، مرتضى عزتى و ابوالقاسم عروجى(هر كدام يك گل).

واكنش استقلال به حضور شفر 
در تيم ملى فوتبال عراق

ورزش:  بعد از انتشار خبر پيشنهاد تيم ملى عراق به وينفرد شفر، باشگاه 
استقلال نسبت به اين موضوع واكنش نشــان داد و اعلام كرد سرمربى 
آلمانى با اين باشگاه قرارداد دو ساله داشته و تمركزش روى اين تيم است. 
ديروز يك رسانه قطرى خبر از پيشنهاد فدراسيون فوتبال عراق به وينفرد 

شفر جهت پذيرفتن هدايت تيم ملى اين كشور داده بود.

جدول ليگ برتر فوتبال در پايان هفته دوم
صدرنشينى پرسپوليس 

ورزش: هفته دوم مسابقات ليگ برتر فوتبال جمعه شب با برگزارى 
چهار ديدار به پايان رسيد.تراكتورسازى در اولين حضور دو بازيكن 
خارجى جديد خود، نتوانست از پس نساجى برآيد و مقابل اين تيم به 
تساوى يك بر يك رسيد. پرسپوليس نيز با پيروزى 3 بر صفر مقابل 
فولاد، تنها تيم 6 امتيازى ليگ هجدهم در دو هفته ابتدايى بود و به 
صدر جدول صعود كرد.سپاهان هم با تحميل شكست سنگين 6 بر 
يك بر سپيدرود در رشــت، تفاضل گل خود را به طور قابل توجهى 
افزايش داد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به پيكان و ذوب آهن، به 
رده دوم جدول صعود كرد. صنعت نفت و گسترش فولاد هم به تساوى 
يك بر يك رسيدند تا دومين تساوى و دومين امتياز خود را در اين دو 

هفته به دست بياورد.

دبير فدراسيون هاكى: 
در بازى هاى آسيايى شركت نمى كنيم

حسين فيضى: دبير فدراسيون هاكى در گفت وگوى اختصاصى با 
خبرنگار ما از عدم حضور تيمهاى ملى هاكى روى چمن در رقابتهاى 
آسيايى جاكارتا خبر داد. وى افزود: حضور موفق تيم ملى هاكى داخل 
سالن كشورمان در مسابقات جهانى روسيه و احراز رتبه سوم جهان 
باعث شده تاكنون از كشورهاى چك، لهســتان و اتريش دعوتنامه 
ارسال شود. بخارايى در ادامه گفت: برگزارى مسابقات قهرمانى كشور 
در همدان اولويت پيش روى فدراسيون است كه با هدف استعداديابى 
و توسعه به مرحله اجرا درخواهد آمد اميدوارم 28 استان فعال و نيمه 
فعال با تمامى ظرفيت ها و بصورت جدى از اين رويداد مهم ورزشى 
استقبال نمايند. بخارايى اضافه كرد: مسابقات جهانى داخل سالن هر 
4 سال و مسابقات آسيايى هاكى روى چمن هر 2 سال يكبار برگزار 
مى شــود. با توجه به اينكه همه تلاشــمان را براى حضور موفق در 
مسابقات جهانى روسيه مضاعف نموديم در رقابتهاى انتخابى هاكى 

روى چمن بنگلادش شركت نكرديم. 

كارگرها بوكسور مى شوند
ايسنا : حسين ثورى، رئيس فدراسيون بوكس گفت: يكى از آرزوهاى 
ما اين بود در اصناف مختلف بوكس را معرفى كنيم و اكنون شــاهد 
آن هستيم كه مســابقات بوكس نيروهاى مسلح  20 مهرماه برگزار 
مى شود. همچنين مسابقات دانشجويان كشور برگزار شد و به دنبال 
آن هستيم تيم دانشجويان كشور را به مسابقات دانشجويى جهانى 
اعزام كنيم.  با كارگران نيز به توافق رسيده ايم كه مسابقات را در بين 
آنان ترويج دهيم و به اجرا در آوريم. اين فعاليت هايى بوده است كه 

در مدت 6 ماهه كه در فدراسيون بوده ام به سرانجام رسيده است.

شش تكواندوكار ملى پوش در راه روسيه
ورزش:تكواندوكاران كشــورمان براى حضــو در دومين مرحله از 
رقابتهاى گرندپرى در سال 2018 دوشنبه هفته جارى راهى روسيه 
خواهند شد.  اين دوره از مسابقات باحضور تكواندوكاران برتر جهان 
در 4 وزن المپيكى مردان و زنان از روز جمعه (19 مردادماه) به مدت 

3 روز در شهر «مسكو» روسيه برگزار مى شود .
 محمد كاظمى و آرمين هادى پور در وزن 58- كيلوگرم، ابوالفضل 
يعقوبى و سروش احمدى در وزن 68- كيلوگرم، احمد محمدى در 
وزن 80- كيلوگرم و سجاد مردانى در وزن 80+ كيلوگرم نمايندگان 
ايران هســتند كه در اين رقابت ها بر روى شــياپ چانگ مى روند. 

هدايت اين تيم برعهده فريبرز عسكرى به عنوان سرمربى است.

«گرايى» در جمع برترين فرنگى كاران دنيا
ورزش: تازه ترين رنكينگ برترين فرنگــى كاران جهان در حالى از 
سوى اتحاديه جهانى منتشر شد كه ايران فقط يك نماينده در اين رده 
بندى دارد. «محمدعلى گرايى» تنها كشتى گير ايرانى است كه در 

جمع برترين نفرات وزن 77 كيلوگرم قرار دارد.

«مهرزاد» نامزد
 بهترين ورزشكار  معلول جهان

ورزش:كميته ملى پارالمپيك اسامى نامزدهاى دريافت عنوان «بهترين 
ورزشكاران معلولان جهان» در ماه جولاى 2018 را اعلام كرد كه در بين 
آنها نام مرتضى مهرزاد ملى پوش واليبال نشسته ايران نيز ديده مى شود.  
مهرزاد، بلندقامت ترين واليباليست معلول جهان، نقش موثرى در قهرمانى 
ايران، در رقابت هاى جهانى واليبال نشسته در هلند داشت.  مهرزاد دومين 
ورزشكار ايرانى است كه مى تواند به عنوان بهترين ورزشكار ماه از سوى 
كميته ملى المپيك انتخاب شود. پيش از اين ساره جوانمردى در ماه مِى 

اين عنوان را به خود اختصاص داده بود.

ليست نهايى
 تيم ملى كبدى مردان اعلام شد

ورزش: غلامرضا مازندرانى سرمربى تيم ملى اسامى نفرات اعزامى به 
بازى هاى آسيايى اندونزى را اعلام كرد كه نفرات دعوت شده در حال 

حاضر تمرينات خود را در مجموعه ورزشى انقلاب برگزار مى كنند.
 در اين اردوى 12 روزه ملى پوشان كشورمان توجه ويژه اى به كارهاى 
تاكتيكى و مرور تكنيك ها خواهند داشت تا با بالاترين ميزان آمادگى 
در بازى هاى آسيايى شركت كنند.  اسامى نفرات دعوت شده بدين 
شرح مى باشــد:  فاضل اتراچالى، ابوذر مهاجر، محمد اسمعيل نبى 
بخش، هادى اشترك، ابوالفضل مقصودلو محلى، حميد ميرزايى نادر، 
محسن مقصودلو جعفرى، محمد قربانى، ميثم عباسى، محمد ملاك، 

محمد امين نصرتى، محمد اسماعيل مقصودلو

ضد حمله
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بارسا دنبال پوگبا
ورزش: ارنستو والورده، سرمربى بارسا در نشست خبرى خود ضمن ابراز خوشحالى 
از جذب آرتورو ويدال به تمجيد از پل پوگبا پرداخت و به نوعى اشاره كرد كه هدف 
بعدى، جذب اين ستاره فرانسوى است. واضح است كه جذب پوگبا دشوارى هاى 
فراوانى دارد. او دو سال قبل با 105 ميليون يورو از يووه به يونايتد پيوست .قيمت او 
نيز قطعا بالاى 120 ميليون يورو خواهد بود. در اين بين مينو رايولا، مدير برنامه هاى 
پل پوگبا چندان بدبين به نظر نمى رسد و معتقد است كه اگر پيشنهاد بارسلونا جدى 

باشد، تمام تلاشش را خواهد كرد تا پوگبا را از يونايتد دور كند. 

برانكو:
 الدحيل را سال قبل حذف كرديم

ورزش: برانكو در پاسخ به اين ســؤال كه تيمش را بايد براى ليگ قهرمانان 
آســيا آماده كند و چقدر اميد دارد تا الدحيل پرســتاره را شكست بدهند، 
خاطرنشــان كرد: الدحيل شــايد بهترين تيم حال حاضر آسيا باشد. ما سال 
گذشته آن ها را حذف كرديم، اما آن ها امسال خودشان را با بازيكنان جديد 
تقويت كرده و مربى جديد آورده اند. آن ها خودشان را تيم بهترى كرده اند، 

اما ما به بازيكنان مان اعتقاد داريم.

كاميابى نيا 2 هفته دور از ميادين
ورزش: كمال كاميابى نيا پس از در رفتگى كتف خود در بازى با فولاد خوزســتان 
راهى بيمارستان آتيه شد و پس از مداواى پزشكان و جا انداختن كتف او، اين بازيكن 
از بيمارستان مرخص و براى استراحت راهى منزل شد. وضعيت كتف آسيب  ديده 
كاميابى نيا خيلى مشكل حادى ندارد اما به نظر مى رسد اين بازيكن چند روزى را 
در تمرينات شركت نكند و به احتمال زياد در حداقل دو بازى آينده تيم پرسپوليس 

غايب خواهد بود. 

رفيعى: وجدان كارى برايم مهم است
ورزش:  سروش رفيعى بازيكن پرسپوليس كه نيم فصل اول را به صورت قرضى در فولاد بازى مى 
كند در مورد اينكه قبل از بازى صحبت در مورد رويارويى او با پرسپوليس بود، گفت: از پرسپوليسى ها 
و فولادى ها تشكر مى كنم. در اين چند روز در اين مورد بحث زياد شد. من نشان  دادم در اين فوتبال 
از اين اخلاق ها ندارم و چنين آدمى نيســتم. تمام توانم را درون زمين گذاشتم  و وجدان كارى ام 
برايم بسيار مهم است. اجازه نمى دهم ذهنيت در مورد من خراب شود و اين مسئله برايم خيلى 
اهميت دارد.  وى در مورد اينكه آيا از عملكرد خودت راضى بودى، اظهار داشت: خير چون بعد از 
مدت ها بازى مى كردم چرا كه در اواخر فصل قبل يك مقدار آسيب ديده بودم. در مقابل پرسپوليس 

هم با درد بازى كردم و يك مقدار اذيت شدم. اين اولين بازى من بود و روز به روز بهتر خواهم شد.

ورزش:بعد از اتفاقاتى كه در ديدار سپيدرود و سپاهان رخ 
داد و خداداد عزيزى و تماشاگران سپيدرود عليه يكديگر 
موضــع گرفتند تمرينات سرخپوشــان رشــت به تهران 

منتقل شــد!قرار اســت تمرينات تيم فوتبال 
سپيدرود تا اطلاع ثانوى براى جلوگيرى از 

تنش هاى احتمالى در تهران پيگيرى 
شود. اين در حالى اســت كه رفتار 
خداداد عزيزى توســط ناظر بازى 
گزارش شده و قرار است به كميته 
انضباطى ارجاع داده شــود. علت 
اخراج عزيــزى هــم درگيرى با 
تماشاگران خود و رفتار غير ورزشى 

بوده اســت. خداداد عزيــزى در اين 
رابطه گفت: فوتبال همين است و همه جا 

اين اتفاقات مى افتد. 20 بازى ديگر هم شعار 
بدهند، كارم را انجام مى دهم، چون با باشگاه قرارداد 

دارم. كارى هم ندارم تماشاچى چه چيزى مى گويد. طبيعتا 
ما و بازيكنان دوســت نداريم، ببازيم. زورمان به سپاهان 
نرســيد، همانطور كه هفته پيش زورمان به سايپا نرسيد. 
ما هم از اين شكســت ناراحتيم. مديران باشگاه هر موقع 

خواستند، مى توانند من را عوض كنند. 
عزيزى در رابطه با اينكه سپيدرود پيش از آغاز فصل دو تكه 

شده و همين مسئله به تيمش آسيب رسانده است، گفت: 
كارى به اين قضيه ندارم، كار ما فنى است. من قراردادى با 
محمد نوين و توصلى (مالك و مديرعامل باشگاه) دارم و كارم 
را انجام مى دهم. كســى هم به غير از مديران 
باشــگاه نمى تواند به من بگويد كه بالاى 

چشمت ابروست.
قلعه نويى: مردم همين هستند

امير قلعه نويى با اشاره به شعارهاى 
تماشاگران رشــتى عليه عزيزى 
گفت: براى اوليــن بار اگر غرورم 
اجازه مى داد گريه مى كردم براى 
اين فوتبالى كه اسطوره هايى مثل 
خداداد بايد اين صحبت ها را گوش 
كنند و اين گونــه فحش بخورند. آقاى 
خداداد! من از شما عذر مى خواهم، من 20 
سال با گل شما عشق كردم. من در اين استاديوم ها 
خيلى فحش خورده ام، حتى زمانى كه در استقلال هم بودم 
فحش شــنيدم؛ جايى كه جوانى ام را گذاشتم و قهرمانى 
ايران، قهرمانى آسيا و قهرمانى جام حذفى را تجربه كردم. 
الآن هم مى گويم خــداداد! ناراحت نبــاش مردم همين 
هستند. بارها صبح به سود يك نفر شعار دادند و بعدازظهر 

عليه او.

بعد از اتفاقات جنجالى بازى با سپاهان!
انتقال تمرينات سپيدرود به تهران 

 سينا حسينى : مهدى تاج رئيس فدراسيون فوتبال بيست و هفتم 
تيرماه سال جارى با امضاى بخشنامه اى خطاب به على كفاشيان، 
بهاروند و فريدون اصفهانيان از آنها خواســت براى صرفه جويى در 
هزينه هاى اجرايى فوتبال در اعــزام داوران و ناظران دقت و پيش 

بينى هاى لازم را انجام دهند.
در بندهاى اين بخشــنامه جنجالى و بحث برانگيز مهدى تاج آمده 

بود:
*انتخاب و اعزام داوران،ناظران از نزديكترين منطقه، شهرستان هاى 

تابع استان محل برگزارى مسابقات باشد.
*اياب و ذهاب نفرات فوق الذكر ترجيحا از طريق حمل و نقل ريلى 

يا جاده اى صورت پذيرد.
*ورود نفرات فوق الذكر به محل مسابقات در حداقل زمان ممكن و 

در كوتاه ترين مدت اقامت صورت پذيرد.
*سرپيچى دپارتمان؟

همزمان با ابلاغ اين بخشنامه و رسانه اى شــدن آن واكنش هاى 
متعددى به اين مســئله صورت گرفت اما مســئولان فدراسيون با 
استناد به دســتور آقاى رئيس اعلام كردند بخشنامه مذكور لازم 
الاجراست و بايد طبق دستور توســط دپارتمان و سازمان هاى زير 
مجموعه فدراسيون رعايت شــود. براى بررسى بيشتر اين اتفاق بد 
نيســت به چينش داوران و ناظران هفته دوم رقابت هاى ليگ برتر 
دقت كنيد. دپارتمان داورى و كميته داوران در چينش داوران هفته 
دوم نه تنها بخشــنامه آقاى رئيس را در نظر نگرفت بلكه به نوعى 

خود به صورت نامحســوس با انتخاب هاى 

نشان داد كه بخشنامه مهدى تاج را اصلا قبول ندارد.
* ماركوپولوهاى سوت به دست

كميته داوران براى هشــت بازى هفته دوم، براى بازى اصفهان كه 
يكى از حســاس ترين بازى هاى اين هفته بــود، بيژن حيدرى كه 
ساكن همدان است را انتخاب كرد. ديدار پارس جنوبى جم و نفت 
مسجد سليمان را به رضا عادل كه ســاكن شهر سارى است سپرد. 
ديدار استقلال خوزستان و پديده مشــهد را به شاهو اصلانى داور 
سنندجى واگذار كرد، ديدار تراكتورسازى و نساجى مازندران را به 
رضا كرمانشاهى محول كرد. ديدار سپيد رود رشت و سپاهان اصفهان 
را به محمد حسين زاهدى كه در بوشهر سكونت دارد، واگذار كرد. 
ديدار صنعت نفت آبادان و گسترش فولاد تبريز را به مهدى مرجان 
زاده داور مشــهدى فوتبال ايران واگذار كرد و ديدار پرســپوليس 
تهران- فولاد خوزستان را نيز حسين زرگر داور سمنانى قضاوت كرد 
تا به اين ترتيب اين هفت داور از مناطق مختلف جغرافيايى كشور در 

شهرهاى غير همجوار به قضاوت در ليگ برتر بپردازند.
در بين هشت ديدار هفته دوم تنها يك ديدار به داور مقيم سپرده شد. 
سيد وحيد كاظمى كه در تهران سكونت دارد ديدار پيكان تهران و 

سايپا تهران را قضاوت كرد .
در پروســه انتخاب ناظــران داورى هــم همين اتفــاق تكرار 
شــد،انتخاب ناظر ياســوجى براى ديدار اصفهان،ناظر شيرازى 
براى ديدار در شــهر جم،ناظر تهرانى براى ديدار تبريز، رشــت 
و آبادان نشــان داد در فرايند انتخاب ناظران هم بخشنامه آقاى 

رئيس ناديده گرفته شده است!

* بخشنامه غير كارشناسى
با وجود اين كه كميته و دپارتمــان داورى در ظاهر مخالفتى با اين 
بخشنامه نداشتند اما نوع چيدمان داوران و ناظران هفته دوم نشان 
داد به دليل غير كارشناسى بودن اين بخشنامه ، اجراى دستور آقاى 
رئيس امكان پذير نيست . نكته جالب توجه در اين ميان اين بود كه 
برخى اعضاى اين كميته با اشــاره به اين كه مهدى تاج منظورش 
اينگونه نبوده است تلاش كردند تا وجهه آقاى رئيس را حفظ كنند.

مصاحبه سيد رضا غياثى با سايت فدراسيون در اين ارتباط موضع 
رسمى كميته داوران در قبال اين مسئله را به كلى نمايان كرد اما با 
اين وجود غياثى در لا به لاى جمــلات خود در اين مصاحبه تلاش 
كرد كه قدرى تبعات اين بخشنامه غير كارشناسى شده را تلطيف 

كند تا تركش هاى آن متوجه آقاى رئيس نشود.
*چرخش تاج

با رسانه اى شدن بازتاب اين اتفاق و آشكار شدن بى تفاوتى كميته و 
دپارتمان داورى به بخشنامه مذكور اما اين اتفاق غير قابل باور ديگر 
رخ داد! تا حاشيه هاى مرتبط با اين موضوع دو چندان شود. رئيس 
فدراسيون كه خودش زير اين بخشنامه جنجالى را امضا كرده بود، 
در مصاحبه اى در استان لرستان ادعا كرد : صحبت هايم را بد تعبير 
كرده اند و چون من نگفته ام كه داورها با هواپيما به محل برگزارى 
بازى ها نروند!من هرگز نگفته ام كه داوران زمينى سفر كنند، هدف 

ما يك نوع صرفه جويى است اما توضيح دارد.
وى تصريح كرد: گفته ام حتى المقدور از داورهاى هم جوار در برخى 
ليگ ها استفاده كنند، مثلاً اگر قرار اســت در اصفهان ديدارى در 

رده هاى پايه برگزار شود از داورهاى شهركرد استفاده كنند.ليگ برتر 
از اين قائده مستثنى است و در اين ليگ چنين كارى انجام نمى شود!

*چند سؤال از رئيس
با انجام اين مصاحبه از سوى مهدى تاج چند پرسش كليدى در اين 
ميان به وجود مى آيد كه بد نيســت براى اطلاع افكار عمومى آقاى 

رئيس درباره آنها پاسخى شفاف ارائه كند؟
نخست اين كه در كدام بند بخشــنامه ابلاغ شده آمده است كه 
داوران شــاغل در ليگ برتر و ناظران و نمايندگان فدراسيون كه 
در چارچوب بازى هاى ليگ برتر فعاليــت مى كنند از اين قانون 

مستثنى هستند؟ 
دوم اين كه آيا مهدى تاج خودش اين بخشــنامه را امضا كرده يا 
امضاى وى توسط اتوماســيون ادارى استفاده شده است؟ بدون 
ترديد اگر مهــدى تاج خودش يك بار اين بخشــنامه را از اول تا 
آخر مطالعه مى كرد متوجه مى شــد كه اجراى آن به اين ترتيب 
امكانپذير نيست از اين رو بايد مشــخص شود كه بخشنامه هاى 
اين چنينى را چه كسى به جاى تاج امضا مى كند، اگر هم شخص 
آقاى رئيس آن را امضا كرده با اين موضع گيرى روشن است كه 
آقاى رئيس حتى متن نامه را قبل از امضا مطالعه نكرده و تنها آن 

را براى ابلاغ امضا كرده است؟
سوم اين كه اگر موضع آقاى رئيس به اين ترتيب بود چرا از روز بيست 
و چهارم تيرماه كه اين بخشنامه به زير مجموعه آقاى تاج ابلاغ شد 
چنين واكنشى صورت نگرفت و حالا پس از گذشت بيست و يك روز 

چنين موضع گيرى از سوى آقاى تاج صورت گرفته است؟!

بررسى بخشنامه خلق الساعه كه  با شعار صرفه جويى ابلاغ شد

شوى تبليغاتى آقاى رئيس براى داوران

امين غلام نژاد: اگر امــروزه بخواهيد كريم بنزما را در صفحات 
مجازى و اخبــار دنبال كنيد، هر روز او را در ميان ماشــين هاى 
سوپر اسپرت و گران قيمتى مثل فرارى و لامبورگينى، در ميان 
خانه هاى رويايى و يك زندگى بسيار لوكس و يا در حال صرف شام 
با  مشهورترين سلبريتى ها، افراد مشهور و ثروتمند خواهيد ديد. 
اين روزها زندگىِ كريم بر وفق مراد است يا حداقل اين چيزى ست 

كه او مى خواهد مردم درباره اش تصور كنند.
*حسرت روسيه

پس از بردن سومين UCL پى درپى و چهارمين جام نقره اى در 
مجموع، كريم در حال گذراندن تعطيلات خود در سواحل تركيه و 
نيويورك است اما با اين وجود، نكته غير قابل كتمان اين ا ست كه 
او هر چقدر هم وانمود به خوشحالى كند باز هم جاى خالىِ مُهر 
روسيه در پاسپورت او به شدت خودنمايى مى كند! تقريباً 3 سال 
از خط خوردن و حذف او از تيم ملى فرانسه مى گذرد و او كه 3 سال 
پيش از سرشناس ترين چهره هاى خروس ها بود، همين يك ماه 
پيش آخرين پرده از تبعيد و قهر ديديه دشان و دعوت نشدن به 
تيم ملى براى جام جهانى روسيه را به چشم ديد، تورنمنتى كه با 

قهرمانى آبى پوشان به پايان رسيد.
*هفتمين پادشاه مادريد

او در فصل اول حضور مورينيو، 26 بــار در تمام رقابت ها گلزنى 

كرد و موفق به بالا بردن كوپادل رى شــد. 
كريم در پايان آن فصل با انجام تمرينات 
ويژه زير نظر يك كلينيك ورزشــى، 8 

كيلوگرم لاغر كرد و اين اقدام به موقع 
و هوشمندانه، نتايج فوق العاده اى 
براى او در پى داشــت. در فصل 

بعــد، كريــم 32 گل و 19 
پاس گل به نام خود ثبت 

كرد، عملكــردى كه با 
قهرمانــى در لاليگا 
تاجگذارى شــد و 
از آن بــه بعد بود 
كــه مادريدى ها 
شــروع بــه درو 
عناوين  كــردن 

كردند. بنزما در رده 
هفتمين گلزن برتر 
باشــگاه و همچنين 

همراه نيســتلروى در 
جايگاه چهــارم برترين گلزنان 

ليــگ قهرمانان 
اروپا قرار گرفت.

يــن  خر آ *
بازمانده

حــال  در 
حاضــر، كريــم 
آخريــن بازمانده 
تابســتان  آن  از 
 ، يخى ســت ر تا
نده اى  بازما
كــه با 

انتقــادات 
زيــادى از طرف 

كارشناســان و هوادارن 
مواجه شده و شــايد همه 
اين فشارها، سرانجام منجر 
به جدايى كريم از تيم شود. 

اما اگر بخواهيم كمى منصفانه و بــه دور از هيجان به عملكرد او 
نگاه كنيم، متوجه مى شــويم كه او در بازى ســازى و باز كردن 
فضا براى رونالدو، حركت در عمق دفــاع و ايجاد موقعيت براى 
بازيكن هاى ديگر، بسيار موثر بوده؛ 37 خلق موقعيت و 82 درصد 
دقت پاس (8 درصد بيشتر از رونالدو) نمونه اى از عملكرد خوب 

او در برنابئو است.
* فروش بنزما؟

با وجود اينكه بســيارى معتقدند پرز علاقه زيادى به كريم دارد 
اما واقعيت اين ســت كه براى فلورنتينو هيچ چيز از درآمدزايى 
و باشگاه مهم تر نيســت و حالا با وجود رشــد بازيكنان جوان و 
بااستعداد و پاى گذاشتن كريم به 30 ســالگى، به نظر مى رسد 
كم كم دوران حضور او در تركيب قوهاى ســپيد اســپانيا، رو به 
پايان اســت. اين در حالى ســت كه اگر 
بخواهيم به ميراثى كه بنزما پس از خروج 
از برنابئو بجاى مى گــذارد فكر كنيم، با 
تصويرى گنگ مواجه مى شويم. آيا زمانى 
كه در آينده اســم او را مى شنويم، 
خاطراتش را به ياد خواهيم آورد؟! 
پاسخ اين ســوال، بســيار مبهم و 

نامعلوم است.

مهاجم فرانسوى در حال تغيير مسير 

بنزما - رئال در خط  پايان؟
ورزش: مصدوميت هــاى تلخ در فوتبال ايران شــايد فراتر از تعداد 
انگشتان دست باشند، بازيكنانى كه در صحنه هايى عجيب با چنان 
مصدوميتى مواجه شدند كه آنها را از فوتبال دور مى كرد. مصدوميت 
شديد حبيب زاده در ديدار مقابل استقلال، بهانه اى شد تا مرورى بر 

اين مصدوميت هاى تلخ داشته باشيم.

*دلخراش ترين
از جمله اين بازيكنان مى توان به فريدون زندى اشاره كرد كه در تيم 
الاهلى قطر، مصدوميتى وحشــتناك را در جريان بازى تجربه كرد. 
در آن صحنه بازيكن تيم الميعذر به جاى زدن توپ، پاى زندى را به 
اشتباه نشانه رفت تا او دچار مصدوميتى شديد و شكستن استخوان 
مچ پا شــود. اين مصدوميت زندى را از فوتبــال دور و در نهايت به 

خداحافظى او انجاميد.
*شديدترين

اما بدون شك شديدترين مصدوميتى كه در جريان يك بازى، در ليگ 
ايران اتفاق افتاده به نام پادوانى است. بازيكن استقلال كه هنوز هم 
بعد از سپرى كردن مدت طولانى از آن مصدوميت، قادر به راه رفتن به 
طور عادى نيست.مصدوميت پادوانى از ناحيه سر و گردن رقم خورد 
و گفته شد كه ســتون فقرات او هم درگير اين ضربه ناگهانى شده تا 
اين بازيكن با درمان هاى جدى تازه تلاش براى راه رفتن را آغاز كند.

فجيع ترين
ديگر مصدوميت تلخ فوتبال ايران، مربوط به وحيد طالب لو اســت. 
گلر تيم شاهين بوشهر در ديدار مقابل سپاهان به طرز فجيعى دچار 

شكستگى از ناحيه كتف شد. طالب لو پس از اين مصدوميت كتفش را 
به تيغ جراحان سپرد و تا مدتها از فوتبال دور ماند.

*خطرناك ترين
فرناندو گابريل بازيكن سابق پرسپوليس هم مصدوميت متفاوتى را در 
ليگ ايران تجربه كرد. او در ديدار تيمش مقابل نفت مسجدسليمان 
در خوزســتان، روى صحنه اى كه با بازيكن نفت سر به سر شد دچار 
شكستگى شديد از ناحيه پيشانى و سر شــد تا او هم تحت جراحى 

قرار بگيرد.
گابريل پس از طى كردن دوران نقاهت، با گاردى ويژه در مســابقات 

حاضر مى شد كه از اين حيث، متفاوت و معروف شده بود.
* تلخ ترين 

يكى ديگر از تلــخ ترين مصدوميــت هاى ليگ ايــران براى ميلاد 
ميداوودى رقم خورد. اين بازيكن در ديدار استقلال مقابل ملوان و با 
تكلى كه سالارزاده روى پاى او زد دچار پارگى رباط داخلى و خارجى 

مچ پا شد.اوبا اين مصدوميت مدت طولانى از فوتبال دور ماند.
*مرگبارترين

در اواخر بازى سياه جامگان و سايپا بود كه وحيد عسگرى، بازيكن 
تيم سياه جامگان در برخورد با محمد ناصرى دروازه بان اين تيم 
از ناحيه سر به شدت مصدوم شد. برگشــتن زبان اين بازيكن در 
حلق اش، راه تنفس او را بسته بود تا بلافاصله كادرپزشكى دو تيم 
وارد زمين مسابقه شــوند. او كه بيهوش شــده بود تحت مداواى 
فورى قرار گرفت. خوشــبختانه اين مصدوميت شديد با عوارض 

بعدى براى او همراه نبود. 

بررسى شديدترين مصدوميت هاى تاريخ ليگ برتر
دلخراش،فجيع و مرگبار 

نيســت به چينش داوران و ناظران هفته دوم رقابت هاى ليگ برتر 
دقت كنيد. دپارتمان داورى و كميته داوران در چينش داوران هفته 
دوم نه تنها بخشــنامه آقاى رئيس را در نظر نگرفت بلكه به نوعى 

خود به صورت نامحســوس با انتخاب هاى 

شــد،انتخاب ناظر ياســوجى براى ديدار اصفهان،ناظر شيرازى 
براى ديدار در شــهر جم،ناظر تهرانى براى ديدار تبريز، رشــت 
و آبادان نشــان داد در فرايند انتخاب ناظران هم بخشنامه آقاى 

رئيس ناديده گرفته شده است!

اگر امــروزه بخواهيد كريم بنزما را در صفحات 
مجازى و اخبــار دنبال كنيد، هر روز او را در ميان ماشــين هاى 
سوپر اسپرت و گران قيمتى مثل فرارى و لامبورگينى، در ميان 
خانه هاى رويايى و يك زندگى بسيار لوكس و يا در حال صرف شام 
با  مشهورترين سلبريتى ها، افراد مشهور و ثروتمند خواهيد ديد. 
اين روزها زندگىِ كريم بر وفق مراد است يا حداقل اين چيزى ست 

كه او مى خواهد مردم درباره اش تصور كنند.

 پى درپى و چهارمين جام نقره اى در 
مجموع، كريم در حال گذراندن تعطيلات خود در سواحل تركيه و 
نيويورك است اما با اين وجود، نكته غير قابل كتمان اين ا ست كه 
او هر چقدر هم وانمود به خوشحالى كند باز هم جاى خالىِ مُهر 
3روسيه در پاسپورت او به شدت خودنمايى مى كند! تقريباً 3روسيه در پاسپورت او به شدت خودنمايى مى كند! تقريباً 3 سال 
3از خط خوردن و حذف او از تيم ملى فرانسه مى گذرد و او كه 3از خط خوردن و حذف او از تيم ملى فرانسه مى گذرد و او كه 3 سال 
پيش از سرشناس ترين چهره هاى خروس ها بود، همين يك ماه 
پيش آخرين پرده از تبعيد و قهر ديديه دشان و دعوت نشدن به 
تيم ملى براى جام جهانى روسيه را به چشم ديد، تورنمنتى كه با 

 بــار در تمام رقابت ها گلزنى 

كرد و موفق به بالا بردن كوپادل رى شــد. 
كريم در پايان آن فصل با انجام تمرينات 

8ويژه زير نظر يك كلينيك ورزشــى، 8ويژه زير نظر يك كلينيك ورزشــى، 8
كيلوگرم لاغر كرد و اين اقدام به موقع 

و هوشمندانه، نتايج فوق العاده اى 
براى او در پى داشــت. در فصل 

19 گل و 19 گل و 19 32بعــد، كريــم 32بعــد، كريــم 32
پاس گل به نام خود ثبت 

كرد، عملكــردى كه با 
قهرمانــى در لاليگا 
تاجگذارى شــد و 
از آن بــه بعد بود 
كــه مادريدى ها 
شــروع بــه درو 
عناوين  كــردن 

كردند. بنزما در رده 
هفتمين گلزن برتر 
باشــگاه و همچنين 

همراه نيســتلروى در 
جايگاه چهــارم برترين گلزنان 

ليــگ قهرمانان 
اروپا قرار گرفت.

يــن  خر آ يــن * خر آ *
بازماندهبازمانده

حــال  در 
حاضــر، كريــم 
آخريــن بازمانده 
تابســتان  آن  از 
 ، يخى ســت ر تا
نده اى  بازما
كــه با 

انتقــادات 
زيــادى از طرف 

كارشناســان و هوادارن 
مواجه شده و شــايد همه 
اين فشارها، سرانجام منجر 
به جدايى كريم از تيم شود. 

اما اگر بخواهيم كمى منصفانه و بــه دور از هيجان به عملكرد او 
نگاه كنيم، متوجه مى شــويم كه او در بازى ســازى و باز كردن 
فضا براى رونالدو، حركت در عمق دفــاع و ايجاد موقعيت براى 

بازيكن هاى ديگر، بسيار موثر بوده؛ 
دقت پاس (8 درصد بيشتر از رونالدو) نمونه اى از عملكرد خوب 

او در برنابئو است.
* فروش بنزما؟

با وجود اينكه بســيارى معتقدند پرز علاقه زيادى به كريم دارد 
اما واقعيت اين ســت كه براى فلورنتينو هيچ چيز از درآمدزايى 
و باشگاه مهم تر نيســت و حالا با وجود رشــد بازيكنان جوان و 

بااستعداد و پاى گذاشتن كريم به 
كم كم دوران حضور او در تركيب قوهاى ســپيد اســپانيا، رو به 
پايان اســت. اين در حالى ســت كه اگر 
بخواهيم به ميراثى كه بنزما پس از خروج 
از برنابئو بجاى مى گــذارد فكر كنيم، با 
تصويرى گنگ مواجه مى شويم. آيا زمانى 

پاسخ اين ســوال، بســيار مبهم و 
نامعلوم است.

مهاجم فرانسوى در حال تغيير مسير 

بنزما - رئال در خط  پايان؟

حميدرضاعــرب: نمايش فوق العــاده اميد عاليشــاه در تركيب 
پرسپوليس نشان داد كه اين بازيكن با آمادگى ذهنى و فنى كافى به 
پرسپوليس بازگشته و انگيزه هاى زيادى براى پركردن جاى خالى 

جدا شده ها دارد. 
*هفته اول مقابل پديده بازى روانى ارائه نكرديد. اين هفته اما 

شرايط فنى شما ناگهان دگرگون شد.
ما دوران بدنسازى سختى را پشت سرگذاشتيم و به همين دليل هفته 
اول نتوانستيم فوتبالى كه مد نظرآقاى برانكو بود را به نمايش بگذاريم. 

با اين حال برد مهم بود كه به آن رسيديم. 
*فكرمى كرديــد كه هفتــه دوم تيم تان بــه يكباره اين 

قدرهجومى شود؟
سبك بازى ما با فصل قبل تغييرى نكرده. همان كارى را انجام مى دهيم 
كه فصل قبل انجام داديم. طبيعتا هرچــه از بازى ها بگذرد هماهنگى 

ما بيشترمى شود. 
*با اين تفاســير بايد در هفته هاى آينده بهتر از اين هم بازى 

كنيد.
هربازى شرايط خاص خودش را دارد. مهم اين است كه با چه تفكراتى 
وارد زمين شــويم. فولاد تيم خوبى بود و ما را آزار داد اما ما بهتر ظاهر 

شديم و نشان داديم اين فصل هم مدعى قهرمانى هستيم.
*اين امتيازهايى كه در دو هفته آغازين ليگ گرفتيد چه قدر 

درتعيين سرنوشت شما مهم است؟
شــايد فكر كنيد كه امتيازهاى هفتــه هاى اول مهم نيســت اما اين 

طورنيست. اين امتيازها سرنوشت يك تيم را تغييرمى دهد. فصل قبل 
هم پرســپوليس درهمين هفته هاى ابتدايى بــارش را براى قهرمانى 
درليگ بست. ما درحال ساختن پايه هاى قهرمانى پرسپوليس هستيم. 

*چه قدراحتمال دارد كه دوباره قهرمان شويد؟
احتمالش خيلى زياد است اما بايد براى رسيدن به اين مهم تلاش كنيم. 
هنوز چيزى از بازى هاى ليگ نگذشته كه من بخواهم از قهرمانى حرف 

بزنم اما قطعا هدف اين است.
*با توجه به كمبــود بازيكن درنيم فصل اول ممكن اســت 

درهفته هاى آتى با مشكلاتى مواجه شويد؟
اين دو هفته كه به خيرگذشته و ما بايد طورى حركت كنيم كه مصدوم و 

محروم ندهيم. بايد باهوش بازى كنيم و حواس مان به كارخودمان باشد. 
*جوان ها مى توانند جاى خالى شما را پر كنند؟

جوان هاى با انگيــزه اى داريم. خــودم هم روزى جوان بــودم كه به 
پرسپوليس رفتم. فوتبال همين است. جوان ها روزى جاى با تجربه ها را 
مى گيرند. اين فصل بستر براى عرض اندام جوان ها بازاست. به نظر من 

فرصت خوبى براى آن ها ايجاد خواهد شد.
*هفته بعد به اهواز مى رويد و دوباره مقابل يك تيم خوزستانى 

قرار مى گيريد. 
هرچه از ليگ بگذرد بازى ها سخت ترمى شــود. همه از هم شناخت 
پيدا مى كنند و اين موضوع نتيجه گيرى را دشــوار مى كند. استقلال 
خوزســتان و ديگرتيم هاى ليگ برترى همگى براى مــا قابل احترام 

هستند. اميدوارم كه سومين برد را هم جشن بگيريم.

ورزش :  هنوز قرارداد مهاجم ســنگالى با باشــگاه جديد به امضا 
نرسيده ســران اســتقلال با تدوين نامه اى بلندبالا و ارسال آن به 
باشگاه اماراتى عجمان پيرامون جذب مامه تيام هشدار دادند. در اين 
نامه باشگاه تهرانى صراحتا اعلام كرد تيام بازيكن استقلال است و تا 
يك سال ديگر با آنها قرارداد دارد از همين رو مذاكره با اين بازيكن و 
امضاى قرارداد بدون توافق با اين باشگاه خلاف است و كار به كميته 

انضباطى فيفا كشيده خواهد شد. 
تدبير اســتقلالى ها براى جلوگيرى از انتقال ستاره سنگالى اما 
حالا با واكنش تند مامه تيام روبرو شــده است تا جايى كه از آن 

سوى آب هاى خليج فارس خبر مى رســد اين بازيكن در صدد 
وارد كردن دومين شوك به باشگاه تهرانى است تا جواب محكمى 
به نامه اخير آنها داده باشــد. تيام كه در بندى از قراردادش به 
صورت شفاف قيد شــده در صورتى كه پيشنهادى بالاى 400 
هزار دلار از باشــگاهى خارجى داشــته باشــد بايد در هنگام 
جدايى 200 هزار دلار بپــردازد در غير اين صــورت مى تواند 
بدون پرداخت پول يك طرفه فسخ و راهى باشگاه ديگر شود در 
مذاكراتى كه با طرف اماراتى خود داشته با عجمانى ها به عنوان 
مشترى اول خود به اين توافق رســيده كه قراردادى زير 400 
هزار دلار مثلا 350 هزار دلارى با آپشن هاى فردى ببندد تا به 
اين شكل مانع عملى شدن بند پرداخت 200 هزار دلار به باشگاه 

استقلال شود. راهكارى قانونى كه مى تواند مانع سود 200 هزار 
دلارى براى آبى هاى پايتخت شود تا شــوك دوم از سوى تيام 
بعد از قطع همكارى به شفر و اســتقلالى ها وارد شود. گويا تيام 
و مديربرنامه هايش كه بســيار از نامه اخير باشگاه استقلال به 
عجمانى ها گله مند هستند اين پروســه را در دستور كار خود 

قرار داده اند تا پاسخ تندى به مديران استقلال داده باشند. 
باشگاه عجمان به عنوان يكى از سه مشترى اماراتى و قطرى مامه 
تيام تا اين لحظه با پيشنهاد قرارداد دو ساله به ارزش هر فصل 1,2 
ميليون دلار نزديك ترين باشگاه به عقد قرارداد با مهاجم سنگالى 

محسوب مى شود كه براساس درخواست تيام اين توافق قرار است 
در قرارداد اصلى 350 هزار دلار اعلام رســمى و آپشن 850 هزار 
دلارى براى او در نظر گرفته شود تا به اين ترتيب توافق قبلى اين 
مهاجم با استقلال براى فعال كردن بند فسخ 200 هزار دلارى براى 
قرارداد بالاى 400 هزار دلار با باشگاه جديد كان لم يكن تلقى شود.

اين درحالى است كه ســران باشگاه اســتقلال هم بنا به آخرين 
اظهارنظرها در نظر دارند همچنان ســفت و محكــم پيگير مفاد 
توافقات خود با اين مهاجم سنگالى باشند و به راحتى اجازه جدايى 
به مامه تيام را ندهند از همين رو به نظر مى رســد دعواى حقوقى 
اين دو طرف در روزهــاى آتى جنبه جدى ترى بــه خود گرفته و 

برحساسيت هاى موجود بيفزايد.

گفت و گوى قدس با عاليشاه درباره وضعيت اين روزهاى پرسپوليس

دو هفته اول به خير گذشت
توافق تيام و عجمان با قرارداد زير 400 هزار دلار

شوك دوم مهاجم سنگالى به استقلال

رضا كرمانشاهى
km 626  /تهران- تبريز

حسين زرگر
km 220  /سمنان- تهران

بيژن حيدرى
km 529  /همدان- اصفهان

محمد حسين زاهدى فر
km 1241  /بوشهر- رشت

شاهو اصلانى
km 620  /سنندج- اهواز

رضا عادل
km 1484  /سارى- جم

مهدى مرجان زاده
km 1761  /مشهد- آبادان

سيد وحيد كاظمى
تهران- تهران

منتقل شــد!قرار اســت تمرينات تيم فوتبال 
سپيدرود تا اطلاع ثانوى براى جلوگيرى از 

تنش هاى احتمالى در تهران پيگيرى 
شود. اين در حالى اســت كه رفتار 
خداداد عزيزى توســط ناظر بازى 
گزارش شده و قرار است به كميته 
انضباطى ارجاع داده شــود. علت 
اخراج عزيــزى هــم درگيرى با 
تماشاگران خود و رفتار غير ورزشى 

بوده اســت. خداداد عزيــزى در اين 
رابطه گفت: فوتبال همين است و همه جا 

 بازى ديگر هم شعار 

را انجام مى دهم. كســى هم به غير از مديران 
باشــگاه نمى تواند به من بگويد كه بالاى 

چشمت ابروست.

خداداد بايد اين صحبت ها را گوش 
كنند و اين گونــه فحش بخورند. آقاى 

خداداد! من از شما عذر مى خواهم، من 



14
يكشنبه  14 مرداد 1397

 22 ذى القعد   ه 1439 5 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8750 

ادب و هنر

يادداشت

يادى از شاعر بى ادعا، حسين پناهى
مرگ، زندگى را بغل كرده است

ليلا كردبچه: حســين پناهى شاعرى بود كه 
با واژه ها مى زيســت و نگاهى شــاعرانه به دنيا 
داشت. شايد نقش آفرينى هاى موفق و ماندگار 
او در ســينما و تئاتر و تلويزيون، موجبِ تأخير 
در شناسايىِ بعُدِ شاعرى  او بوده و شايد إهمالى 
كه او خود در ابرازِ وجودِ جدّى در عرصة شــعر 
داشته است، كما اينكه نخستين مجموعة شعر او در سال 1372 توسط 
انتشارات الهام، با پيگيرى هاى محمدرضا شريفى نيا منتشر شد و به گفتة 
دكتر نصراالله حكمت كه آن زمان، مسئولِ بررسىِ آثار در انتشاراتِ الهام 
بوده اند، «اصلاً مرحوم پناهى در اين وادى ها نبود كه اثرى از خودش چاپ 
كند و شايد خيلى تمايلى هم نداشت». به هرروى تا به امروز كه حدود 
يك دهه از مرگِ زودهنگامِ حسينِ پناهى گذشته است، چندين مجموعه 
شعر و چندين داستان و نمايشنامه و فيلمنامه از او منتشر شده كه هريك 

مى توانند گوشه اى از عظمت دنياى ذهنى او را به مخاطب بشناسانند.
حسين پناهى شاعرى است كه  گاهى شعرش را سروده، گاهى آن را بازى 
كرده و گاهى آن را در داستان ها و نمايشنامه ها و فيلمنامه هايش نوشته 
است. در نمايشنامه هايش مى بينيم كه در دهانِ شخصيت هاى نمايش، 
به جاى ديالوگ، قطعاتِ شعر گذاشته و در تمامىِ نقش آفرينى هايش نيز 
شاعرى نهفته است كه گويى كلمات را دانه دانه از نيمة تاريكِ صحنه، يا 
جايى معلّق در هوا بيرون مى كشد، زواياى مختلف شان را نگاه مى كند و 

بعد با وسواس، در ميان سطرها مى چيند. 
يكى از پررنگ ترين مؤلفه هاى ذهنى حسين پناهى، مرگ انديشى اوست 
كه در اغلب آثارش بازتاب يافته اســت. اگر شعر امروز واقعاً شعر زندگى 
باشد، بايد حضور مرگ در شعر، عميق تر و بيشتر از گذشته شده باشد، 
چراكه مهم ترين اتفاق هر زندگى، مرگ است. مرگ و زندگى چنان درهم 
آميخته شده اند كه وجود يكى بدون ديگرى بى معنى است. اگر در اشعار 
كلاسيك، نگاه به مرگ، نگاهى عارفانه و پيچيده در لفاف صنايع لفظى 
و معنوى، اشاره وار و مختصر است، در شعر معاصر نگاه به مرگ، براساس 

ويژگى هاى شعر امروز، صريح تر و صميمى تر و زمينى تر است.
اساساً مرگ انديشى از مهم ترين و پررنگ ترين مؤلفه هاى جهانِ انديشگىِ 
شــاعران و نويســندگانِ بزرگ اســت و آثارِ بزرگِ ادبىِ همواره نوعى 
گره خوردگى با مرگ دارند و جالب اينكه اغلبِ شــاعران و نويسندگانِ 
بــزرگ كه پرداختن به مضمونِ مرگ، نقشــى مهم در آثارشــان دارد، 
تجربه هاى زيســتىِ خاصى با مرگ داشته و تجربياتِ منحصر به   فردى 
از مواجهه با مرگ داشته اند. به عنوان نمونه شاملو در بخشى از خاطراتش 
از نخســتين و تأثيرگذارترين مرگ ها و تدفين هايى كه به چشم ديده 
مى نويسد و در خاطراتِ ديگر شاعران و نويسندگانِ مطرح نيز تجربياتى 
شگرف در رابطه با مرگ مى بينيم. در موردِ حسين پناهى نيز تا جايى كه 
اطلاع داريم، تجربياتى در رابطه با مرگ وجود دارد كه علاوه بر انعكاسِ 
مستقيم بر آثارش، بر ذهنيّت و انديشة او نيز تأثير گذاشته؛ مانندِ تجربة 
مرگ و فقدانِ پدر در دو ســالگى كه به عينه در آثارش منعكس شــده: 
«دوســاله بودم كه پدرم مرد» و يقيناً مرگ هاى پى درپىِ پيرامون او كه 
پيرامونِ تمامىِ انســان ها وجود دارد، امّــا درجة تأثيرى كه بر آدم هاى 
مختلف مى گذارد، متفاوت اســت: «اوايل عادتم شده بود/ كه بنشينم و 
به صداى آشــناى در زدن مرگ گوش بدهم» و «من مرگ را ديدم كه 

زندگى را بغل كرده بود و داشت مى برد پارك».
همچنين بايد به تجربة يك سالة زندگى اين شاعر و نويسندة بزرگ امّا 
بى ادعا، در يكى از مقبره هاى خصوصى امامزاده قاســم در سال 1360 
اشاره كرد كه علاوه بر تأثيرى چنين مستقيم: «چهارده ساله كه تو مقبرة 
خصوصىِ خدابيامرز سرهنگ نادرى زندگى مى كنيم. عكسش كه يادت 
هست؟» بسيار فراتر، بر ذهن و انديشة او تأثير بسيار گذاشته و لايه هاى 

عميق انديشگى در ذهن او ايجاد كرده است. 
نــگاهِ پناهى به مرگ، نگاهى عميق اســت كه منجر بــه ايجاد لايه اى 
مرگ محور در اغلبِ آثار او شده، مانند شعر «چنين مى انديشم» كه در 
آن، در ظاهر به قابِ پنجره اى پرداخته شــده كه چند نســلِ پياپى در 
چهارچوب آن ايستاده و مناظرِ اطرافِ آن را نگاه كرده اند. امّا لاية عميق ترِ 
اين شــعر، لايه اى مرگ محور اســت با اين ديدگاه كه آدم ها و نسل ها 
مى آينــد و خانه ها را پر مى كنند، و مى روند و خانه ها را خالى مى كنند، 
و باز آدم هاى بعدى مى آيند و بعدى ها و بعدى ها و بعدى ها؛ انديشــه اى 
 كه در نمايشنامة «گوش بزرگ ديوار» به عنوان مضمون محورى كار قرار 

گرفته است. 
حسين پناهى از معدود شاعرانى است كه شعرشان به نظامِ فلسفى عميق 
و سازمان يافته اى متكى است. او آنچه مى انديشيد را مى سرود و در تمامىِ 
آثارش، اصالتِ وجودىِ خود را بروز مى داد؛ به گونه اى كه تك تكِ آثارِ او 
به منزلة قطعاتى از پازلى بزرگ اند كه با چيدنِ دقيقِ آن ها در كنار هم، 

مى توان به شناختى گرچه نسبى از دنياى درونِ او دست يافت.

خبر

وزير ارشاد:
تلاش مى كنيم كاغذ با قيمت پايه 

در اختيار مطبوعات قرار گيرد
فارس: ســيد عباس صالحى در نشســت خبرى با اصحاب رســانه در 
پاويون فرودگاه زاهدان بيان داشت: قبول داريم كه يارانه مطبوعات كافى 
نيست لذا بسته هاى حمايتى با شفافيت لازم براى نظام يارانه مطبوعات 

پيش بينى شده است.
وزير فرهنگ و ارشــاد اسلامى ادامه داد: در حوزه مطبوعات دو نگاه 
وجود دارد؛ در نگاه اول كســانى كه شــرايط اوليه را دارند مجوز به 
آن ها داده مى شود تا فضا را ايجاد كنيم و آزادى بيان بيشترى داشته 

باشيم.
صالحــى تصريــح كرد: در نــگاه دوم به مطبوعات نيــز براى كمك 
به مطبوعات حرفه اى تا ســه ســال در انتظار حمايت يارانه اى قرار 
مى گيرند و بعد از اين ســه ســال اگر دوام پيدا كنند مورد حمايت 

يارانه اى قرار مى گيرند.
صالحى درباره بازار كاغذ گفت: در تنظيم بازار كاغذ، عوامل قيمت جهانى 
كاغذ و افزايش ارز تأثير داشــته و تلاش مى كنيم كاغذ با قيمت پايه در 

اختيار مطبوعات و حوزه نشر قرار گيرد.
وى با بيان اينكــه عرضه كاغذ بالاتر از قيمت پايه در بازار غير مجاز 
است، افزود: موجودى ما در تامين كاغذ تنها دو ماه آينده است و بايد 
بانك مركزى براى تأمين كاغذ سفارش با نرخ ارز دولتى تضمينى را 

داشته باشد.

دبير نهضت مردمى پوستر انقلاب از مجموعه پوستر«ايرانى كه دوستش داريم» مى گويد

واكنش هـنرى به مديران بى هـنر

فارس: كتاب «هنر اهل بيت (عليه السلام)» كتابى است كه به 
باورها و اعتقادات رزمندگان در جنگ هشــت سال دفاع مقدس 
مى پردازد و نگاهى دارد بــه آنانى كه پس از جنگ مى خواهند 
با ســيره و انديشه و انگيزه آســمانى مردان بى ادعا آشنا شوند.

هنر اهل بيت كتابى است كه به گفته همسر و دوستان نزديك 
شهيد محسن حججى، كتاب مورد علاقه اين شهيد مدافع حرم 
بوده، هميشــه همراه او بوده و شهيد هرجا و هرزمان كه وقتش 

آزاد مى شد، آن را مطالعه مى كرد. اين كتاب در بخش ها و عناوين 
مختلف با بيان خاطراتى از شــهدا، از اعتقادات عميق آنان و سيره 
شان سخن مى گويد و روشنگر ستم ها و آماج هاى ناروايى است كه 
به جنگ و رزمندگان، نســبت داده مى شود.اين كتاب توسط نشر 

شهيد كاظمى منشتر شده است.
در قسمتى از كتاب مى خوانيم:

وقتى در حلقه محاصره دشمن گرفتار شده بوديم و از اطراف مورد 

تيراندازى قرار گرفتيم، تعدادى از بچه ها زخمى و شــهيد شدند و 
روى رمل ها افتادند.

تلاش ما براى نجات آن ها بى فايده بود، از اين رو مجبور به بازگشت 
شديم. وقتى از تيررس بعثى ها خارج شديم، حسين خرازى ايستاد. 
خم شد و دست روى زانوهايش گذاشت و بلندبلند شروع به گريه 
كرد. درچنين شرايطى حسين احساس مى كرد تمام گناهان دنيا به 

گردن اوست. شرايط روحى او عالى بود.

 كتاب

چاپ مجدد كتاب مورد علاقه شهيد حججى

 ادب و هنر/ معين اصغرى   اين روزها اقتصاد 
ما حال خوشى ندارد. بيمارى كه روى تخت افتاده 
و انگار پرستارانش به جاى اينكه به داد او برسند 
يا بى خيال و در ســكوت محض جان دادنش را 
به نظاره نشسته اند، يا به جان يكديگر افتاده اند و 

آمپول را از دست هم چنگ مى زنند. 
هنرمندان متعهد ما هميشــه در طول تاريخ، در 
صف اول افرادى بوده اند كه نسبت به اتفاقات تلخ 
اجتماعى واكنش بموقع نشــان داده اند. از «هم 
مرگ بر جهان شــما نيز بگذرد» سيف فرغانى 
گرفته تا امروز كه ابزارهاى متنوعى مثل پوستر 
و طرح هــاى گرافيكى حرف مــردم را به گوش 
مســئولا ن مى رســانند. نهضت پوستر مردمى 
انقلاب كه امروز نزديك به 10 ســال از عمر آن 
مى گذرد، يكى از پيشگامان واكنش سريع نسبت 
به مســائل روز بوده است. اين نهضت مردمى در 
سال هاى گذشته، هميشه بموقع به ميدان آمده 
و با پوســترهاى جذاب و درخشانش نگاه ها را به 
سمت خود جلب كرده است. «مديران ناكارآمد» 
و «فســاد اقتصادى» سوژه تازه ترين پوسترهايى 
است كه محمدرضا ميرى و تيم حرفه اى اش به آن 
پرداخته اند. هر كدام از اين پوسترها با شعارهاى 
«آقازاده هاى مدير نداريم»، «استفاده شخصى از 
بيت المال نداريم»، «مديران از دين استفاده ابزارى 
ندارند»، «مديران تنبل نيستند»، «مديران دروغ 
نمى گويند»، «مديران ناكارامد نداريم» و «اقتصاد 
اســير اختلاس نمى شود» رويكرد خود را تبيين 
مى كنند. با محمدرضا ميرى، مدير نهضت مردمى 
پوســتر انقلاب گفت وگويى انجام داده ايم كه در 

ادامه مى خوانيد:

آقاى ميرى درباره تازه ترين پوســترهاى 
منتشر شده نهضت بفرماييد كه چرا اين بار 

مديران را مخاطب خود قرار داده است؟
جديدتريــن محصــولات پوســتر نهضت، يك 
مجموعه پوســتر 20 تايى اســت كه در فضاى 
مجازى منتشر شده و حاصل كارگاه «ايرانى كه 
دوستش داريم» است كه در شهر يزد برگزار شد. 
مجتبى مجلســى از اصفهان به عنوان استاد در 
اين كارگاه حضور داشت كه آثار خوبى به عنوان 
خروجى از اين كارگاه منتشــر شد. اين دوستان 
بخشى از شبكه نهضت پوستر مردمى هستند كه 
در يزد فعاليت كردند و اين كارگاه با همكارى مركز 
مجمع طراحان انقلاب اسلامى ترنج برگزار شد.
كار در اســتان هاى مختلف نهضت ادامه دارد و به 
مطالبات مردمى مى پــردازد. در آخرين خروجى 
خود بچه هاى يزد تصميم گرفتند تا به نقد مديريت 
آقايــان ناكارامد در قواى مختلف بر طبق گفتمان 
انقلاب اسلامى بپردازند. ما با اين پوسترها به نوعى 

يــك نقد درون گفتمانى را مطرح مى كنيم و اتفاقاً 
نقد وقتى از درون خود ما مطرح شود، خيلى بهتر 
است تا ديگرانى پيدا شوند و با اغراض شوم بخواهند 

مطالبات مردم را پيگيرى كنند. 

يعنى اين پوسترها دستور نهضت نبوده و 
صرفاً سليقه بچه هاى يزد بوده است؟

ببينيد؛ ما يكسرى مسائل كلى داريم كه همه با 
آن درگير هستيم، يكســرى مشكلات هم ويژه 
هر اســتان است. هر استانى وقتى به جمع بندى 
خودش مى رســد كــه مى خواهد دربــاره فلان 
موضــوع كار كند، براى ما كاملاً محترم اســت. 
مثلاً ماه قبل در آذربايجان شرقى كارگاه «بدون 
حاشيه» را داشتيم كه موضوع آن مطالبات مردم 
حاشيه شــهر تبريز بود و آثار توليد شده در آن 
همين روزها اكران خواهد شــد. پس هر استانى 
مطالبات خودش را پيگيــرى مى كند و ما براى 

مسئله شناسى خود بچه ها احترام قائليم. 
قاعدتاً هميشه اولويت هاى زيادى در شرايط حال 
وجود دارد كه مى شود هركدام را سوژه قرار داد، 
ولى ما در نهضت پوستر به خاطر ماهيت مردمى 
آن اصلاً نمى خواهيم كه يك نفر از بالا ديكته كند 
و بقيه همه بله قربان گو باشند. وظيفه ما اين است 
كه به طور كلى بچه ها را سر خط بياوريم و آموزش 
دهيم، ولى مسئله شناسى با خود آن هاست و ما 

هم به آن ها احترام مى گذاريم. اگرچه ممكن است 
اين سوژه ها در هر استان تنوع داشته باشد، ولى 
به نظرم خروجى اش محصولاتى است كه گفتمان 
انقلاب به آن نياز دارد. ضمن اينكه مسئله بومى 
هر اســتان هم خودش مهم اســت. يعنى مثلاً 
مــا نمى توانيم بچه هاى خوزســتان را كه امروز 

گرفتارى هاى زيادى دارند، مجبور كنيم تا درباره 
فلان موضوع مورد پسند ما كار كنند. اگر بچه هاى 
آنجا پوسترهايى توليد كنند كه مطالبات مردم آن 

جا را بازتاب دهد، خيلى هم خوب است. 

يكى از نكات قوتى كــه كارهاى توليدى 
نهضت را نســبت به ديگران متمايز كرده 
است، واكنش سريع شماست. يعنى همان 
طور كــه رهبرى گفتند، بايد نســبت به 
موضوعات روز بسرعت وارد عمل شد، شما 

انصافاً اين را بخوبى انجام مى دهيد.
بله درست است. البته ما معتقديم واكنش سريع 
هم تعريف دارد. يعنى واكنش سريع بيشتر بايد 
بهنگام باشــد تا شــتابزده. ما بايد براى سرخط 
كــردن هنرمندان و بچه هاى رســانه اى كه كار 
توليد و توزيع را انجام مى دهند، كارى كنيم كه 
آن ها چشــم و دلشان را به ما بسپارند. لازمه اين 
موضوع هم اين است كه حقيقتاً به اين جمع بندى 
برسيم كه موضوع را دقيق فهم كرديم و مى توانيم 
تحليل درستى از آن ارائه بدهيم. به محض اينكه 
به اين جمع بندى برسيم، كارمان را سريع شروع 
مى كنيم. بنابراين جمع كردن ســرعت و دقت 
خيلى برايمان مهم اســت كه اولاً به خطا نرويم، 
ثانياً تا تنور داغ است، نان را بچسبانيم. اميدواريم 
كــه تا امروز اين دو فاكتور مهــم را در آثار خود 

رعايت كرده باشيم و مردم هم تاثير لازم را از آثار 
منتشر شده دريافت كرده باشند.

چه برنامــه اى براى اكران و انتشــار اين 
پوسترها داريد؟

برنامــه ما انتشــار پوســتر به صــورت مجازى 
اســت، چون از هيــچ جا حمايت نمى شــويم 
و فعاليت هايمــان كامــلاً مردمى اســت. البته 
نســخه هاى قابل چاپش را در سايت در اختيار 
همه قرار مى دهيم تا اگــر فعالان فرهنگى نياز 
داشــتند، بتوانند آن ها را چاپ كنند. متأسفانه 
اين نارسايى هميشــه بوده كه كسى براى چاپ 
حمايــت نكرده بجز در موارد معدود. از اين رو ما 
توانايى اين را داريم كه توليد محتواى گرافيكى 
انجــام دهيم و باقى ماجرا ديگــر با خودم مردم 
اســت. بايد در فضاى مجازى اين ها را بازنشر داد 
و همه كمك كنند تا اين ها ديده شود. ما خوراك 
مطالبه گرى را براى مردم آماده مى كنيم، ديگر از 
اين جا به بعدش با خود آن هاست. خيلى وقت ها 
اين پوسترها وقتى بازنشر داده شده، بازخوردهاى 
خوبى گرفتيم كه اين نشان مى دهد كار تأثيرگذار 
بوده است بنابراين بايد بچه هاى انقلابى اين كارها 
را در مساجد، مدارس، پايگاه هاى بسيج و خلاصه 
هر جايى كه مردم حضور دارند منتشــر كنند تا 

بيشتر ديده شود.

آنچه مى خوانيد

مســئله بومى هر اســتان هم 
خودش مهم است. يعنى مثلاً ما 
نمى توانيم بچه هاى خوزستان 
را كــه امــروز گرفتارى هــاى 
زيادى دارند، مجبــور كنيم تا 
دربــاره فــلان موضــوع مورد 

پسند ما كار كنند.
اگر هنرمندان آنجا پوسترهايى 
توليد كننــد كه مطالبات مردم 
آن جا را بازتاب دهد، خيلى هم 

خوب است

آنچه مى خوانيد

گفت و گو با حميدرضا شكارسرى و محمدباقر كلاهى اهرى به بهانه چهاردهمين سال درگذشت حسين پناهى 

بازى شاعـرانه در نمايش زندگى 
از  ادب و هنر/ خديجه زمانيان: 14 ســال 
مرگ حســين پناهى گذشــت. او شاعرى بود 
كه شخصيت، شــعر و زندگى اش بسيار شبيه 
به هم بود و شاعرانگى در ذره ذره  جانش نفوذ 
داشت. انسانى پيچيده كه بسيار ساده شعر مى گفت و زندگى 

مى كرد. 
ســال ها گذشــته، اما هنوز كه هنوز است هم شعر او در ياد 

مردم باقى مانده و هم بازى هايش. 
در زمــان حياتش هم آثار او با اقبال روبه رو مى شــد و هم 
كاست اشــعارش كه با موســيقى و دكلمه خودش به بازار 
مى آمد. اشعار كوتاه او زمزمه بسيارى از جوانان بود و صداى 
محزونش مورد اقبــال جماعتى بود كه اشــعارش را دنبال 

مى كردند. 
صداى لرزان او وقتى مى خواند:« اينجايم بر تلى از خاكستر/ 
پا بر تيغ مى كشــم/ و به فريب هر صداى دور/ دستمال سرخ 
دلم را تكان مى دهم.» و يا «انســانم!/ ســاكت، چون درخت 
سيب!/ گســترده، چون مزرعه يونجه!/ و بارور، چون خوشه 
بلــوط!» هنوز در ياد و خاطره بســيارى از مردم ايران مانده 

است. 
پناهى بازيگرى را از مجموعه تلويزيونى «محله بهداشــت» 
آغــاز كرد. ســپس چند نمايــش تلويزيونى با اســتفاده از 

نمايشنامه هاى خودش ساخت.
با پخش نمايش «دو مرغابى در مه» از تلويزيون كه علاوه بر 
نوشــتن و كارگردانى خودش نيز در آن بازى مى كرد، خوش 
درخشــيد و با پخش نمايش هــاى تلويزيونى ديگرش مورد 

توجه مخاطبان خاص قرار گرفت.
نمايــش  «دو مرغابــى در مه» كــه پناهى آن را نوشــته و 
كارگردانى كرده بود، بنا به درخواســت مــردم به دفعات از 
تلويزيون پخش شــد. در دهــه 60 و اوايل دهه 70، او يكى 
از نوآورتريــن نويســندگان و كارگردانــان تلويزيون بود. به 
دليل فيزيك كودكانه و شــكننده، نحوه خاص سخن گفتن، 
ســادگى و خلوصى كه از رفتــارش مى باريد و طنز تلخش، 

بازيگر نقش هاى خاص بود. 
او در ســه دهه فعاليت هنرى خود در سينما و تلويزيون در 
بيش از 40 سريال و 20 فيلم سينمايى نقش آفرينى كرد. 

از جمله ســريال هاى او مى توان بــه: «گرگ ها»، «كوچك 
جنگلــى»، «گالش هــاى مادر بــزرگ»، «رعنا»، «هشــت 
بهشــت»، «روزى روزگارى»، «آژانــش دوســتى»، «امام 
على(ع)»، « يحيى و گلابتون» و «روزگار غريب» اشاره كرد. 
حســين پناهى شعر هم مى گفت و اين شاعرانگى در ذره ذره 
جانش نفوذ داشت. نخســتين مجموعه شعر او با نام «من و 
نازى» در سال1376 منتشر شد. اين مجموعه «شعر تاكنون 
بيش از 16 بــار تجديد چاپ و به 6 زبان زنده» دنيا ترجمه 

شده  است.
امروز به انگيزه چهاردهمين سال مرگ اين شاعر، نويسنده، 
بازيگــر و كارگردان ايرانى وجه ادبى او و علت اقبال عمومى 

به آثارش را بررسى كرده ايم. 

 عواطف پاك در قالب نثر ادبى
حميدرضا شكارسرى شاعر ومنتقد درباره 
علت اقبال به آثار پناهى نظر خاصى دارد. 
او مى گويــد: وقتى از اســتقبال مخاطب 
درخصوص آثــار پناهى صحبت مى كنيم، 
بايد مشــخص كنيم چه مخاطبى از اين آثار استقبال كرده 

است و با چه معيارى؟
شكارســرى ادامه مى دهد: آنچه از اشــعار مرحوم پناهى سراغ 
داريم، احساسات و عواطف پاك و زلال است كه در قالب نثرهاى 
ادبى به مخاطب ارائه شــده است. نثر ادبى در واقع نثرى است 
كه از فرم ها و ســاخت هاى پيچيده شعرى دورى مى كند و به 
ساده ترين و مســتقيم ترين شكل به بيان احساسات و عواطف 
صاحب قلم مى پردازد. به عبارت ديگر زبانى خودكار و كليشه اى 
و فاقد جذابيت هاى شعرى مشخصه اصلى اين نثرهاست و اگر 
عاطفه و احساســات و عواطف را از اين متن ها بگيريد به واقع 
تصويــر و مضمون تازه اى در آن هــا پيدا نمى كنيد. بنابراين به 
گمان من اشعار پناهى بيشتر با مخاطب عام ارتباط گرفته است 
تــا مخاطب خاص. به اعتقاد اين شــاعر غير از نقدى كه خانم 
كردبچه درخصوص اشعار او نوشته و منتشركرده است، جامعه 
ادبى درخصوص اشعار اين شاعر سكوت كرده و نقدى بر آثار او 

نداشته است. 
شكارســرى در ادامه به بازيگر بودن حسين پناهى هم اشاره 

مى كند و اين وجه هنرمندى او را در فروش و توجه عمومى 
به آثــارش مؤثر مى داند. بــه گفته اين منتقــد، پناهى در 
بازيگرى با طيف وســيع ترى از مخاطب روبه رو بوده اســت 
و زير و بم آن را مى شناســد و يك مخاطب شناس حرفه اى 
اســت و طبيعى است در ارائه شعرش از شگردها و تمهيدات 
مختلف اســتفاده كند و در واقع به تأثيــر آن ها اضافه كند؛ 
بنابراين خلاف انتظار نيســت كه عموم جامعه به اشــعار او 

اقبال نشان دهد. 

 كاراكتر منحصر به فرد  پناهى
اما محمدباقر كلاهى اهرى نظر ديگرى دارد. 
اين شاعر معتقد است كاراكتر بودن شخصيت 
پناهى از او بازيگر و شاعرى موفق ساخت. او 
مى گويد: حسين پناهى در جميع جهات يك 
كاراكتــر بود. او اگر يك كافى شــاپ هم مى زد و يا مســابقه 
اتومبيلرانى هم برگزار مى كرد، موفق بود چون او يك كاراكتر بود 
و هر كار را براســاس ساختار ذهنى خودش انجام مى داد و اين 
كاراكترها يك ساختار ذهنى متفاوت دارند كه از بچگى متمايز 
مى شوند؛ وگرنه اگر كسى بخواهد كارهايى كه ديگران كرده اند 
به بهترين شــكل انجام دهد، چيزى جز تقليد نيست. حسين 
پناهى خودش بــود؛ چه در بازيگرى و چــه در متن هايى كه 
مى نوشــت و چه درشــيوه اجراى متن ها و همين مسائل او را 

محبوب و دوست داشتنى كرد. 
كلاهى اهرى بر اين باور است كه همه حركات حسين پناهى 
تشخص يافته بود چنانكه توانسته بود با نبوغش حتى لهجه 
و لكنت را به استخدام ايده هاى خودش درآورد و از آنجا كه 
در ادبيات و تلويزيون ايران شاعر و هنرمندى با اين شكل و 

شمايل نبوده است، مورد اقبال قرار گرفته بود. 
به گفته اين شــاعر اگر حســين پناهى مى ماند به كليشــه 
خودش تبديل مى شد و چه بسا در دامى كه برايش گذاشته 
بودنــد، مى افتاد. او در زمانى رفت كه مجموعه توانايى هايش 
را عرضه كرده بود و من فكر نمى كنم چيزى بيشــتر از اين 
براى عرضه داشــت، مگر اينكه مى توانســت پوست خود را 

بتركاند و از درون خودش به صورت ديگرى ظهور كند. 
كلاهــى اهرى درخصــوص گفته هاى شكارســرى مبنى بر 

ســكوت جامعه ادبى در مقابل اشــعار پناهى هم مى گويد: 
حســين پناهــى را بايد با خــودش ســنجيد. در هر دوره، 
عده اى آمدند و كارهايى كردند كه خودشان به معيار تبديل 
شدند؛ مثلاً سپهرى، فروغ، شــاملو، اخوان، سلمان هراتى و 
قيصر امين پور در زمانه خودشــان هميــن كار را كردند و 
به چهره تبديل شدند. همه كســانى كه مى آيند و تشخص 
پيدا مى كنند، كسانى هستند كه توانسته اند از معيارها عبور 
كنند و چون درون خودشــان ساختار قابل اتكايى داشته اند 
به معيار تبديل شــده اند و نوشته هاى پناهى هم از اين نوع 
بود. وى ادامه مى دهد: اگرچه اشــعار پناهى سراســر عاطفه 
اســت، اما عاطفه هايى هســتند كه از روح پرسشگر و آزرده 

يك شاعر بر مى خيزد. 
او مى افزايد: حسين پناهى به قصد تصرف فضاى ادبى دست 
به نوشــتن و سرودن اين نوشــته ها نزد و چه بسا بعدها كه 
فهميد اســتقبالى وجود دارد از دستاورد خودش محصولات 
تكرارى درســت كرد. على رغم آنچــه همه فكر مى كنند كه 
وقتى يك نفر با اســتقبال زيادى روبه رو مى شود، مخاطبانى 
را براى خودش صيد كرده اســت در حالى كه اين مخاطبان 
هســتند كه او را صيد كرده اند و به او مى گويند همين مسير 
را ادامه بده و او آرام آرام در دام مخاطب و كانالى كه برايش 
باز كرده اند، مى افتد و حسين پناهى در همين مسير حركت 

مى كرد كه از ميان ما رفت.

گزارش ويژه
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روى ديوار

نقد

رسول نجفيان: 
لمپنيزم 

ويژگى رايج 
طنزهاى امروزى 

برنامه هاى طنز اين روزهاى تلويزيون سرو صداى اهالى طنز را حسابى 
در آورده است. بيشتر اين افراد با توجه به خطوط قرمز گفته و ناگفته اى 
كه در اين رســانه براى برنامه سازى وجود دارد، متعجبند چطور شده 
كه اين روزها مردم شــاهد پخش الفاظى نامناسب تحت عنوان طنز از 
تلويزيون در ساعت هاى پر بيننده اين رسانه هستند. به اعتقاد اين افراد 
صدا و سيما در سياست هايش دچار يك بام و دو هوا شده است. يكى از 
منتقدين اين روزهاى برنامه هاى تلويزيون رسول نجفيان بازيگر كهنه كار 
برنامه هاى طنز اســت. او در گفت وگو با ايكنا به اين موضوع اشاره كرده 

و نقدهايش را عنوان كرده است. با هم گوشه هايى از آن را مى خوانيم.

 لمپنيزم به جاى كمدى
متأسفانه در توليدات طنز سينما و تلويزيون، وضعيت تأسف بارى رايج 
شــده كه من از آن به عنوان لمپنيزم نام مى برم، در اين شــكل از 
كار، موضوعات و گويش هايى سخيف، ابزارى است كه براى خنداندن 
استفاده مى شود. متأسفانه در سينما جاى كمدى با لمپنيزم عوض 
شــده است، حتى بايد بگويم اين لمپنيزم تا به آنجا پيش رفته كه 

گره هاى دراماتيك به روى الفاظ ركيك اســتوار شــده است. نكته 
جالب اينجاست كه اين مسئله به نوعى عبور از خطوط قرمز تعريف 
مى شود، درصورتى كه اين اتفاق اگر هم عبور از خط قرمز باشد، بسيار 

نكوهيده و ناپسند است و بايد بشدت جلوى آن گرفته شود.

 خطوط قرمز سليقه اى هستند
اما خطوط قرمزى هم در ســيما وجود دارد كه من از آن به عنوان 
برداشــت هاى سليقه اى از يك موضوع نام مى برم كه تنها به واسطه 
نظرات مديران به وجود آمده و متأسفانه بعد از رفتن آن ها نيز ادامه 
پيدا مى كند. اين ديدگاه هاى سليقه اى را مى توان به عنوان نگاه هاى 
خطوط قرمزى نام برد كه غيرضرورى است و رهايى از آن مى تواند به 

بالا رفتن كيفيت توليدات مورد نظر كمك كند. 

 بايد مردم را محرم دانست
موضوع ديگرى كه در رابطه با خط قرمز مى توان بيان كرد به بحث 
سانسور هاى خبرى برمى گردد. در اين وضعيت ما مردم را با توجيهات 

مختلف از مطلع شدن برخى اخبار محروم مى كنيم به اين توجيه كه 
مى خواهيم جامعه را دستخوش التهاب نكنيم، اما متأسفانه ما غافليم 
كه مردم از طريق رسانه هاى ديگر اخبار خود را دريافت مى كنند با 
اين تفاوت اخبارى كه در دسترس آنان از طريق ماهواره قرار مى گيرد 
تحريف شده است و به نوعى در راستاى آن شبكه ها عرضه مى شود.

 گاه بى سوادى اصلى ترين شاخصه يك كار است
نمى خواهم به فرد يا برنامه اى توهين كنم، وليكن متأسفانه در برخى 
برنامه هاى سيما بى سوادى اصلى ترين شاخصه كار است. نمود بارز 
اين كم سوادى را در نگاه هاى كليشه اى به برخى موضوعات، مناسك، 
پوشش ها و... مى توان بخوبى مشاهده كرد. براى درك بهتر مثالى از 
شخصيت پردازى هاى رايج در اين دست برنامه ها نام مى برم. در اين 
قبيل كارها، كاراكتر ها به ذات يا خوب هستند يا منفى. اين اتفاق به 
اندازه اى ابتدايى نشان داده مى شود كه تماشاگر آن را توهين به خود 
محسوب مى كند، چون نمى تواند باور كند، كارگردان تا به اين اندازه 

شعور وى را پايين فرض كرده است.

تصميم خلاقانه عوامل «تنگه ابوقُريب» 
در اعتراض به شرايط نامساعد اقتصادى

اكران در خوزستان به جاى جشن افتتاحيه در تهران

سيما و سينما: شرايط نامساعد اقتصــادى عوامل فيلم «تنگه ابوقريب» 
را به واكنش واداشــت. در حالى كه برنامه ريزى هاى اوليه براى برگزارى 
آيين افتتاحيه فيلم تنگه ابوقريب براى امروز- يكشنبه 14 مرداد ماه- در 
پرديس ســينمايى كوروش انجام شده بود، گروه توليد اين فيلم تصميم 
گرفتند در واكنش به شــرايط نامساعد اقتصادى كشور و عدم تخصيص 
امكانات اوليه زندگى به مناطق دفاع مقدس، به جاى صرف هزينه برگزارى 
مراسم افتتاحيه، اين هزينه را صرف اكران فيلم تنگه ابوقريب در خوزستان 
نمايند. بر اين اساس، بهترين فيلم سى و ششمين جشنواره فيلم فجر در 
شــهرهاى مختلف استان خوزستان كه خط مقدم نبرد در دفاع مقدس 
بودند، اكران خواهد شد. ضمن اينكه برنامه ريزى هاى لازم براى اكران در 
شهرهاى بدون سينما هم انجام شده است كه برنامه دقيق اكران در اين 

مناطق اعلام خواهد شد. 
چند روز پيش هم بازيگران فيلم تنگه ابوقريب، براى يادآورى پاكدستى و 
فداكارى فرماندهان دوران دفاع مقدس و تفاوت هاى معنادار مديران دفاع 
مقدس با رفتار بســيارى از مديران امروز كشور، تماشاى اين فيلم را به 

مسئولان كشور توصيه كرده بودند.
گفتنى است فيلم سينمايى تنگه ابوقريب، بهترين فيلم و برنده 6 سيمرغ 
جشنواره سى و ششم فيلم فجر از روز چهارشنبه 17 مرداد همزمان با روز 

خبرنگار در سينماهاى كشور اكران خواهد شد.

عضو انجمن منتقدان و نويسندگان سينماى ايران:
در ميان نشريات سينمايى «علف هرز» زياد است

سينماپرس: سيدغلامرضا موسوى، عضو انجمن منتقدان و نويسندگان 
ســينماى ايران و تهيه كننده سينماى كشور در رابطه با عملكرد غلط 
برخى رســانه هاى تخصصى ســينمايى و روابط عمومى هاى نهادهاى 
گوناگون مرتبط با ســينما گفت: در ميان نشريات سينمايى «علف هرز» 
زياد است و مى توان آن ها را با درايت ريشه كن كرد اين مشكل نه تنها در 
سينما و نشريات تخصصى آن، كه در بسيارى از حوزه هاى ديگر هم قابل 
مشاهده است. موسوى سپس با بيان اينكه تعدد رسانه هاى سينمايى را 
مى توان به فال نيك گرفت، گفت: رسانه ها و افزايش كمى آن ها موجب 
شــده تا ما عموماً در نشريات تخصصى سينمايى با سه زيرشاخه مواجه 
شــويم؛ شاخه اول نشريات وزينى هســتند كه بر اساس منابع منطقى 
مبادرت به توليد خبر، يادداشت و... مى كنند و افراد متبحر و پيشكسوت و 
باسواد رسانه در آن ها مشغول به كارند. دسته دوم؛ اين نشريات آن هايى 
هستند كه به صورت «بارى به هر جهت» به وجود آمده اند و اصولاً كاسب 
كار هستند و براى امرار معاش و گذران زندگى فعاليت مى كنند و به اصول 

رسانه اى پايبند و معتقد نيستند.
تهيه كننده فيلم سينمايى «من مادر هستم» خاطرنشان كرد: اما دسته 
ســوم نشريات؛ آن هايى هســتند كه تلفيقى از دو دسته اول محسوب 
مى شوند! يعنى آنكه ضمن قصد ارتزاق و كاسب كارى سعى مى كنند تا 
اخبار درست و منطقى واصله از منابع موثق را پوشش دهند. اين نشريات 
همانند نشريات دسته اول قابل هضم هستند، اما نشرياتى كه در دسته 

دوم جاى مى گيرند، مى توانند مضر محسوب شوند.
اين ســينماگر متذكر شد: با اين همه من معتقدم مجموعه اين اتفاقات 
براى سينماى ايران مى تواند خير باشد؛ درست است كه برخى رسانه ها 
سوء استفاده گر شده اند، اما همه ما آگاهيم كه تهيه كنندگان حرفه اى و 
پيشكسوت سينما به هيچ عنوان به هيچ شخص و رسانه اى باج نمى دهند 
و اصولاً تهيه كنندگانى كه به برخى رسانه هاى كاسب كار باج مى دهند، يا 

حرفه اى نيستند يا ريگى در كفش هايشان است!
موســوى در پايان اين گفت وگو افزود: همان طور كه پيش از اين گفتم 
در يك مزرعه علف هرز زياد وجــود دارد، در ميان بچه هاى زحمتكش 
مطبوعات سينمايى علف هرز هم وجود دارد و مى توان با شناخت دقيق 

رسانه هاى تخصصى، علف هاى هرز را كند و دور انداخت.

برنامه «شوكران» ميزبان يكى از پيشروان 
چريك هاى فدايى خلق مى شود

فارس:پس از مناظرات معروف در اولين سال پيروزى انقلاب كه برخى 
از اعضــاى جريان هاى چپ در تلويزيون حضور يافتند، فردا شــب براى 
نخســتين بار  يكى از پيشــروان چريك هاى فدايى خلق در تلويزيون 
جمهورى اسلامى حضور خواهد يافت و با پيام فضلى نژاد، سردبير برنامه 

شوكران در شبكه چهار سيما گفت وگو خواهد كرد.
سومين قسمت برنامه تلويزيونى شــوكران دوشنبه شب -15 مرداد- با 
حضور دكتر هوشنگ ماهرويان از نســل اول چريك هاى فدايى خلق و 

جامعه شناس 72 ساله از شبكه چهار سيما پخش مى شود.
برنامه «شوكران» در اولين قسمت خود ميزبان دكتر داوود هرميداس باوند، 
سخنگوى جبهه ملى ايران و در برنامه دوم ميزبان دكتر شاهين فرهت، 

پدر سمفونى ايران بود.
شــوكران محصــول مشــترك حوزه هنرى و شــبكه چهار ســيما به 
تهيه كنندگى على قربانى است كه دوشنبه ها حوالى ساعت 21 روى آنتن 
مى رود و بازپخش آن نيز روزهاى سه شــنبه 10 صبح، جمعه 14 ظهر و 

يكشنبه ساعت 19 است.

 جرقه ايده اكران ســيار فيلم چطور زده 
شد؟

اولين جرقه ها در هسته اوليه گروه «شهيد ابراهيم 
هادى» زده شــد. يكى از موضوعاتى كه براى اعضا 
دغدغه ايجاد كرده بود، اين بود كه براى ارتباط با 
مردم و كاهش آسيب هاى اجتماعى در روستاها و 
شهرستان هاى اطراف بيرجند، بايد به سمت مردم 
برويم. براى ارتباط بيشتر با مردم، اكران سيار را در 
نظر گرفتيم كه با توجه به تأثيرگذارى آثار نمايشى 
در حوزه فرهنگى و پركردن اوقات فراغت جوانان، 

در حد توان و بضاعتمان شروع به كار كرديم.

 بازخوردهاى طرح چطور بود؟
كارهاى اوليه از اوايل زمستان سال گذشته آغاز شد. 
چهار ماه پيگير گرفتن خودرو بوديم كه با همكارى 
فرمانده تيپ و سپاه خراســان جنوبى، خودرو به 
صورت امانــت در اختيار ما قرار گرفــت. از اوايل 
فروردين تا اوايل ماه مبارك رمضان، تغييراتى روى 
خودرو انجام شد. در طرح  اوليه اى كه داشتيم بحث 
نصب تلويزيون شــهرى بر روى كاميون را درنظر 
داشــتيم ولى به خاطر كمبود بودجه و مشكلات 
مالى مجبور شديم از ويديو پروژكتور براى نمايش 

فيلم روى كاميون استفاده كنيم.
اولين اكران ســيار در اولين شــب ماه مبارك در 
جاده سلامت بيرجند انجام شد. بعد از آن به سمت 
پارك ها، حاشيه شهر و روستاهاى اطراف از جمله 
شــوكت آباد، چهكند، حاجى آباد، شهرك بعثت 
و مهرشــهر بيرجند رفتيم و اكران هاى متعددى 

داشتيم كه هنوز هم ادامه دارد. 

 هزينه هــا و تجهيــزات را چطور تأمين 
مى كنيد؟

بعضاً بــا هزينه خود بچه ها، تجهيــزات و لوازم را 
تهيه مى كنيم. گاهــى اوقات هم از خيرين كمك 
مى گيريم. البته بســيارى از لوازم و وسايلى را كه 
استفاده مى كنيم به صورت امانى از نهادها، ارگان ها 
و هيئت هــا مى گيريم. براى تبليــغ اكران ها هم 
معمولاً به صورت چهره به چهره در روستاها اطلاع 
رسانى مى كنيم، بعضى اوقات از ظرفيت جلسات 
قــرآن و دهيارى هــا هم براى تبليغــات اكران ها 

استفاده مى كنيم.

اكران چطور شناســايى  نقاط هــدف   
مى شوند؟

بخشى از آن به اطلاعات ما از وضعيت شهرستان 
برمى گردد كه مناطق پرآسيب را شناسايى مى كنيم 
و بخشــى هم درخواست هاى مردمى است. صدا و 
سيماى استان، گزارشى خبرى از اكران هاى سيار 
گــروه پخش كرد و در آن برنامه خبرى، ســامانه 
ارتباطى به مخاطبان اعلام شــد. شــعار گروه هم 
اين بود كه «فيلم ها به ديدن شــما مى آيند، هرجا 
كه جمع شما جمع است» تقاضاهايى از مسير اين 
سامانه ارتباطى ايجاد شــد. گاهى هم پايگاه هاى 
مردمى از ما دعوت مى كنند مثلاً اكران سيار ما در 
روستاى چهكند و حاجى آباد به درخواست يكى از 

پايگاه هاى اجتماعى بود. 

 روند انتخاب فيلم ها چگونه اســت و چه 
فيلم هايى در اولويت اكران قرار دارند؟

اكــران فيلم هاى ســالم با مخاطب عــام براى ما 
اولويت است، معمولاً در اكران هاى اول بازخوردها 
را مى گيريــم و نظــرت را دريافت مى كنيم. زمان 
اكران بين يك ساعت تا يك ساعت و بيست دقيقه 
اســت و در همان نيم ساعت اول متوجه مى شويم 

كــه مخاطب چه موضوعى را مى پســندد و با آن 
ارتباط برقرار مى كند. معمولاً انيميشــن ها بيشتر 
براى مخاطبان جذابيت دارند. محتوا هم از فيلم ها و 
آثار جشنواره مردمى عمار تأمين مى شود. از جمله 
اين فيلم ها «علمك»، «قفل فرمان»، «بختك» و «رو 
به قبله» بوده كه اســتقبال خوبى هم داشته است. 
كليپ ها و نماهنگ هايى با مضمون حمايت از كالاى 

ايرانى هم در فهرست اكران ما هست. 

 رويكرد اكران ها بيشتر فيلم هاى فرهنگى 
و اجتماعى است؟

بله، دغدغه ما موضوعات فرهنگى و اجتماعى است. 
معمولاً نقاط مركزى شهرهاى بزرگ دسترسى به 
ســينما دارند، ولى مردم حاشيه شهر و روستاها 
دسترسى به اين امكانات ندارند. ضمن اينكه اكران 
ســيار روى كاميون فى نفسه جذاب است، ممكن 
اســت كه همين فيلم ها را بتوان از تلويزيون هم 
پخش كرد، اما نفس اينكه مردم در فضايى عمومى، 
دور هم جمع مى شــوند و آثار ســالم و اثرگذار را 
مى بينند برايشان جذابيت دارد. در بازخوردهايمان 
شاهد اين بوديم كه مخاطبان پيام هاى آثار نمايشى 
را بخوبــى درك كرده اند. وقتى مخاطب، پيام هاى 
فرهنگى را بدرســتى دريافت كند سبب افزايش 
ســطح آگاهى اجتماعى و كم كردن آسيب هاى 

اجتماعى مى شود. 
طيف مخاطبان هم بســتگى به منطقــه دارد در 
منطقه اى، نوجوانان و جوانان بيشتر استقبال كردند 
ولى در روستاها، خانواده ها هم استقبال مى كردند يا 
در فضاى پارك كودكان و نوجوانان، والدينشان را 

تشويق مى كردند كه فيلم ها را در كنار هم ببينند. 

 برنامه اى براى توسعه كارتان داريد؟
بله، كما اينكه طى اين مــدت به افراد گروه هم 
اضافه شده اســت و اكنون 15 نفر آقا و 5-6 نفر 
خانم در اين گروه فعاليت مى كنند. در فاز دوم به 
دنبال اين هستيم كه روى كاميون يك تلويزيون 
شــهرى نصب كنيم تا در روز هم امكان نمايش 
فيلم داشته باشــيم چون با ويديو پرژكتور فقط 
امكان نمايش در شب وجود دارد. با نصب تلويزيون 
شهرى روى بدنه خاور مى توان از حداكثر ظرفيت 
استفاده كرد ولى هنوز پشتيبانى مالى براى اين 
كار صورت نگرفته است. برنامه بعدى ما اين است 
كه براى اين خودرو، يك سكو هم طراحى كنيم تا 
بتوان از توان هنرى گروه هاى فرهنگى خودجوش 
هم بهره برد مثلاً گروه هاى تئاتر، سرود و تواشيح 
كه با مساجد و مراكز فرهنگى همكارى مى كنند، 
اجرا داشــته باشند و گروه هاى نوپا فرصت عرض 
اندام توانايى هايشان را پيدا كنند. در واقع از توان 

مردم براى مردم بهره ببريم. 
ما چنــد هدف براى اين طــرح در نظر گرفتيم از 
كادرســازى گرفته تا كاهش آسيب هاى اجتماعى 
در مناطق كم برخوردار و غنى سازى اوقات فراغت 
در مناطق محروم. زمانى كه جوانان و نوجوانان در 
اماكنى چون پارك و يــا در جمع اعضاى خانواده 
خود هستند و از اين لوازم و رسانه هاى جديد ارتباط 
جمعى اســتفاده نمى كنند ما بايد ضمن نزديك 
شــدن ارتباط بسيار خوبى با آن ها برقرار كنيم كه 
اين موضوع تا امروز تجربه موفقى براى ما بوده است.

برش

دغدغــه مــا موضوعــات فرهنگــى و 
اجتماعى اســت. معمولاً نقاط مركزى 
شــهرهاى بزرگ دسترسى به سينما 
دارنــد، ولــى مردم حاشــيه شــهر و 
روستاها دسترســى به اين امكانات 
ندارنــد. وقتــى مخاطــب، پيام هــاى 
فرهنگــى را بدرســتى دريافت كند 
سبب افزايش سطح آگاهى اجتماعى و 
كم كردن آسيب هاى اجتماعى مى شود

سيما و سينما

گروه «شهيد ابراهيم هادى» با يك كاميون فيلم هاى
جشنواره عمار را در مناطق محروم اكران مى كنند

سينما  خاور

بازتاب

محمــود رضوى و علــى دهكردى با حضــور در برنامه 
«شــهرفرنگ» در شــبكه خبر، به موضوع اين روزهاى 
سينما يعنى دستمزدهاى نجومى و شيوه پرداخت آن ها 

پرداختند.

 سيستم ناعادلانه اى كه نياز به نظارت دارد
محمود رضوى با اشاره به شرايط نگران كننده در سينما 
كشور گفت: اتفاقى كه در حوزه سينما در حال رخ دادن 
اســت، چيزى شــبيه به وضعيت كنونى اقتصاد كشور 
است. متأســفانه برخى از فيلم هاى كشور بر اساس نياز 
جامعه توليد نمى شود و سرمايه گذار بدون درنظر گرفتن 
هزينه و فايده كار را سفارش مى دهد. رضوى در بخشى 
از حرف هايش با اشاره به فيلم هاى پر بازيگرى كه با وجود 
هزينه موفق به فروش نشــده اند، از برداشت درصدهايى 
براى ســينمادار، پخش كننده، انعام، تبليغات و... گفت و 
ادامه داد: در اين جا علاوه بر بخش هاى مذكور، سرمايه دار 
بيشــتر از 70 درصد را خرج بازيگــر مى كند و در ادامه 
چنين شــرايطى عوامل و گروه خوبى شكل نمى گيرد، 
چون در سوى ديگر تنها چند درصد از آن سرمايه باقى 
مى ماند. اين سيســتم ناعادلانه اى  است كه وجود دارد و 

نياز به نظارت دارد.

 تهيه كنندگان مقصر هستند
او با مقصر دانســتن تهيه كنندگان، اين اقدام ها را غلط 
خوانــد و در ادامه گفت: نبايد اين مســائل در ســينما 
اتفاق افتد. ســرمايه گذارانى كه اين بودجه را در اختيار 
تهيه كنندگان قرار مى دهند مقصر هستند. اگر طرحى در 
رديف ويژه يا الف قرار گرفت دليل آن پرداخت دستمزد 
بالا به بازيگران نيست. رضوى افزود: بازيگرى براى مدت 
سه روز دستمزد 700 ميليون تومانى دريافت كرده است. 
اگر بازيگرى به خاطر محبوبيت دستمزد بالايى دريافت 
مى كند، دليلى وجود نــدارد كه بازيگر ديگر هم همين 

مبلغ را قرارداد كند.

 فيلم هاى نمايش خانگى تيشه به ريشه سينما 
مى زند

او همچنين سينماى خانگى و پرداخت هاى اين حوزه را 

تيشه اى خواند كه مدام به ريشه سينما آسيب مى زند و 
افزود: عدم تنظيم نظام حاكميتى در حوزه دستمزدها در 
فضايى مثل شبكه نمايش خانگى كه تهيه كننده آن جز 
پيش بردن كارش به چيز ديگرى فكر نمى كند، از عواملى 
است كه موجب شكل گيرى دستمزدهاى عجيب و غريب 
شده است. رضوى در تعريف دستمزدهاى نامتعارف گفت: 
حداكثر دستمزد هر يك از اعضاى گروه يك رقم با حدود 
مشخصى اســت، بودجه بندى كه در ايران هم تا حدى 

روشن شده است.

 نبود شفاف سازى مشكل ساز است
دهكــردى هم در اين باره بيان كرد كه در رأس اين هرم، 
تهيه كننده كه بستر قدم هاى بعدى را فراهم مى كند قرار 
دارد و او بايد در نظر بگيرد كه فيلمى كه بازگشت مالى 
نداشته باشد، در آينده به سينما لطمه مى زند. دهكردى 
با اشاره به نبود شفافيت در قراردادهاى سينمايى گفت: 
زمانى كه مجموعه اى گنگ است مسلماً نمى تواند از نظر 
مشــكلات و حرف و حديث هاى مالى خالى باشد. يكى 
از مشكلات جدى كه داريم، همين موضوع است، وقتى 
به من بازيگــر مى گويند اين رقم بين خودمان باشــد، 
موجب نبود شفاف ســازى مى شود كه اين صحبت ها را 

هم به همراه دارد.در سراسر دنيا تهيه كنندگان مى توانند 
بازيگــران و عواملى را كه ارقام نامعقول مى خواهند، ترد 
كنند اما اين جا ســرمايه گذار خيلــى از تصميمات را 

مى گيرد. 

 سرمايه هاى سرگردان بلاى جان سينما
رضــوى در اين بين با تأييد نبود شــفافيت و وجود آن در 
سينما بيان كرد: برخى از سرمايه هاى سرگردان اين بلا را سر 
فيلم ها مى آورد و حرف هايى مثل پولشويى و گردش هايى را 
كه حرف پشتشان است، ايجاد مى كند. اما اين شفافيت تنها 
به سينما محدود نمى شود و در كل كشورما وجود دارد. با 
اين حال نظام نظارتى مى تواند وجود داشته باشد، اما تنها 
بحث سرمايه نيست، گاهى بحث اخلاقى هم وجود دارد و 
بازيگر با وجود قرارداد به دليل پيشنهاد بالاتر قراردادش را 
كنســل مى كند. در اين جا اگر نظام نظارتى واحدى درباره 
دستمزدها شــكل بگيرد، مى توان كمتر شاهد اين موارد 
باشــيم. بله اين درست است كه اگر تهيه كننده داخل يك 
اتاق شيشه اى بنشــيند، به اقتصاد سينما و امنيت شغلى 
كمك مى شــود، اما تنها ما نيســتيم و آيا همه بازيگران و 
نويسندگان و... حاضرند كه قراردادشان به اين شكل ثبت 

شود؟ مشخص است كه اين اتفاق نمى افتد. 

 دستمزدهاى عجيب در حال سرايت به سينما است
دهكردى هم در پاســخ به اين موضوع گفت: ما بايد به 
يك نظام صنفى سينمايى دست پيدا كنيم و قراردادهاى 
مشخص و واحدى داشته باشيم و نظارت هايى را كه براى 
ساماندهى اين نظام صنفى رخ دهد هم اعمال كنيم. امروز 
دنيا به سمت شفافيت پيش مى رود و بحث دستمزدها 
هم مى تواند مشخص باشد، چرا كه نه؟ ما در بحث عدد 
نمى توانيم وارد شــويم، اما زمانى كه همه تشــكل هاى 
صنفــى در يك گروه قرار بگيرنــد، آن وقت اگر توجيه 
منطقى وجود داشته باشد، مى توان حد و مرزى را براى 
آن تعيين كرد. يكى ديگر از مسائلى كه اين بازيگر مطرح 
كرد هم سهم بازيگر از رؤيت و انتشار هر اثر بود، موضوعى 
كه رضوى آن را منوط به همان دستمزد حداقلى خواند 
و خاطرنشان كرد: دستمزدهاى عجيب و غريب در حال 
سرايت اســت. اين تعداد انگشت شمار نيستند و توهم 

دستمزد به خيلى ها رسيده است.

 بازيگرانى كه پيشنهاد دستمزد بالا مى دهند، مقصرند
على دهكردى، بازيگر ســينما با اشاره به نقش بازيگران 
در اين روند گفت: بسيارى از توليدات سينماى ايران فرد 
محور است و جمع محور نيست. يك بازيگر براى اينكه 
قرارداد را امضا كند، از زمان دعوت به يك طرح، مصاحبه و 
آغاز توليد هزينه ها را محاسبه كرده و سپس با تهيه كننده 
به توافق مى رسد. او افزود: بازيگرانى كه پيشنهاد دستمزد 
بالا مى دهند، مقصر هستند و اين فرايند در بلند مدت به 
سينماى كشور صدمه مى زند. فيلم يك اتفاق كامل است 
و همه عوامل توليد آن اعضاى يك خانواده هستند كه نياز 

است همكارى لازم را داشته باشند. 

 راهكار ايجاد نظام واحد در قراردادها 
با اين همه دهكردى مانند رضوى به نقش تهيه كنندگان 
بــه عنوان عنصــرى نظم دهنده اشــاره كــرد و گفت: 
تهيه كنندگان نظم دهنده و آرايش دهنده سينماى كشور 
هســتند. ما از مشكلاتى كه در دستمزد سينماى كشور 
وجود دارد، نگران هستيم و بايد براى اين نگرانى تصميمى 
گرفته شــود. او به عنوان راهكار به نظام واحد سينمايى 
اشاره كرد و گفت: بايد به يك نظام واحد در قرارداد دست 
پيدا كنيم تا سيســتم هاى نظارتى براحتى بتوانند به آن 
دسترسى داشته باشند، مانند گرفتن ماليات از بازيگران 
كه اين مهم مى تواند بر ســالم سازى نقش داشته باشد. 

جهان امروز به دنبال شفافيت اطلاعاتى است.

 70 درصد بودجه فيلم ها دستمزد بازيگران است 

 بيمارى «حقوق هاى نجومى» در حال سرايت به سينما

 سيما و سينما/ زهره كهندل  چند نفرند اما با توان و تأثير يك مجموعه فرهنگى بزرگ كار 
مى كنند. مدتى اســت كه فعالان فرهنگى بيرجند با ابتكارى جالب، بسيارى از فيلم ها و آثار 
تصويرى خوب را كه غير از جشنواره ها در جاى ديگرى، فرصت نمايش پيدا نمى كنند براى مردم 

اين شهر و برخى از روستاها اكران مى كنند. 
گروه اكران سيار «شهيد ابراهيم هادى» با تهيه يك دستگاه كاميون خاور و تجهيز آن، فيلم هاى 
منتخب جشنواره مردمى فيلم عمار را براى اهالى به نمايش مى گذارند.  با سيدمصطفى زاهد به 

نمايندگى از اين گروه فرهنگى گفت وگويى داشتيم كه در ادامه مى خوانيد.



زاده تربت  مجيد  ايستگاه/   
14 مــرداد ســال 1360، وقتى  

ســر و گوش مردم و رسانه ها پرُ 
بود از اخبار ترور، در اوضاع و احوالى كه چند 
روز يــك بار، يك يا چند مســئول، پاســدار، 
بســيجى، كارمند و يــا مردم كوچــه و بازار 
طعمه ترورهاى هدفمند يا كور مى شدند، زدنِ 
يك نماينده مجلــس خبرگان، نه كار چندان 
دشوار و پيچيده اى بود و نه خبرش مثل بمب 
مى تركيد! مى شــد آن را به آســانى لابه لاى 
اخبار داغ جنــگ، ترور و خرابكارى هاى ريز و 

درشت آن روزگار فراموش كرد.
پرونده ترور شهيد « سيد حسن آيت» با وجود 
همه اين سادگى ها كه گفتيم اما آن قدر حرف 
و حديــث و ناگفتــه دارد كه حتــى امروز، با 
گذشت 37 سال از آن، خيلى از گره ها و نكات 
پيچيده اش، مى تواند براى نسل امروز و ديروز 

جذاب و شنيدنى باشد.
بخصوص اينكــه يك ماه و چنــد روز پيش، 
بمبِ منافقين، دفتر ســاختمان مركزى حزب 
جمهــورى را آوار كرده بود و با وجود شــهيد 
شدن 70 و چند نفر، ســيد حسن آيت اما از 

انفجار جان سالم به در برده بود.

 نشانه هاى مشكوك
نوع تــرور و حوادث روزهاى قبــل و بعدش، 
آن قدرها نشــانه و نكات مشكوك داشت كه 
مى توانســت هر بازرس و پيگيرى كننده اى را 
وادار كند برود دنبال ســرنخ هاى مختلف بلكه 
خودش را به عوامل اصلى و پشــت پرده ترور 
برســاند. تروريست ها بر خلاف روش « بزن در 
رو» و اســتفاده از غفلت ســوژه و محافظش، 
انگار خيالشــان از همه طرف جمع بود! چون 
ضــارب فرصت كرده بود در نزديكى كلانترى، 
60 يا به قولى 65 گلولــه را به طرف « آيت» 
خالى كند تا از مرگ ســوژه اش مطمئن شود 
و بعــد هم با خودروى بنز شــيرى رنگ، تنها 
شــاهد ماجرا را كه كمى دور تر ايســتاده بود، 
زيــر بگيــرد و از جلوى كلانتــرى عبور كند! 
برخى ها گفته اند يك محافظ او چند روز پيش 
تغيير كرده و محافظ كم تجربه اى جايگزينش 
شــده بود كه در صحنه ترور فقط توانسته بود 
خودش را پشــت صندلى خودرو مخفى كند 
تا از اصابت گلوله هاى بيشــتر در امان بماند! 
راننده هم كه همــان اول كار گلوله خورده و 

قطع نخاع شده بود.
برخــى منابع ديگر هم مدعى شــده اند، ترور 
«آيــت» مى تواند علاوه بر افشــاگرى هايش 
درباره بنى صدر با ماجــراى مخالفت با « مير 

حسين موسوى» نيز ارتباط داشته باشد!

 كمى ديرتر برو
همســرش «مهرانه معلم دامغانى» گويا بعد از 
ترور، خودش را به « آيت» مى رســاند تا بتواند 
در آخرين لحظات حيات، سر همسرش را در 
آغوش بگيرد امــا در حرف هايش صحبتى از 
تازه كار بودن محافظ نمى كند: «آن روز ساعت 
6:30 صبح جلسه داشت... محسن (فرزندم) را 
بيدار كردم، محافظ هم در حياط قدم مى زد و 
ماشين را آماده مى كرد... گفتم امروز خسته اى، 
كمى ديرتر برو، مجلس هم اكثريت پيدا كرده، 
مريضــى، چند روزى مرخصى بگير، گفت: نه، 
هفته آينده مجلس راجع به مطبوعات جلسه 
خواهد داشــت... بعد از لايحه مطبوعات شايد 
يك هفتــه اى مرخصى بگيرم... چند دقيقه به 
هفت مانده بود كه از در بيرون رفت... معمولاً 
بدرقه اش مى كردم ولى آن روز در آشــپزخانه 
كار داشتم... ناگهان صداى رگبار شنيدم رفتم 
بالاى تراس، ديدم خودش را انداخت پشــت 
بشــكه نفت، مرتب صداى رگبار مى آمد... من 
هم فرياد مى كشــيدم... دويــدم توى كوچه، 
راننده شوكه شــده بود... ديدم محافظش تير 
خورده و خونريزى دارد... خودش هم از ناحيه 
گــردن و مغز تير خورده بود، او را از ماشــين 
بيرون كشــيدم ديدم از بينى و دهانش خون 

بيرون زد، رنگش زرد شد و...». 

 رتبه اول
« ســيد حســن آيت» نوه آيت االله سيد على 
نجف آبادى، اگرچه سال 1317 در خانواده اى 
كشــاورز و تنگدســت به دنيا آمد امــا انگار 
قــرار بود در هوش و تحصيــل، راه پدر بزرگ 

سرشناسش را برود.
از همان دوره تحصيل، جداى از درس هايش 
علاقه فــراوان بــه مطالعه و كار سياســى و 
اجتماعى داشــت، چنان كه حاضر بود از پول 
مختصر خورد و خوراكش بزند، كتاب بخرد و 
روزنامه ها و مجله هــا را تهيه كند. تحصيلات 
مقدماتى و متوسطه را در نجف آباد تمام كرد 
و در اصفهان ســراغ علوم حــوزوى رفت و تا 

فقه و اصــول را خواند. به تهــران كه آمد در 
دانشسراى عالى، رشــته ادبيات خواند و پس 
از آن كارشناسى ارشــد جامعه شناسى اش را 
از دانشــگاه تهران گرفت. ميان دانشــجويان 
همدوره اش رتبه اول را به دســت آورده بود و 
بايد - به شكل خودكار- بورسيه سفر تحصيلى 

به خارج را مى گرفت.
مى گوينــد آن زمان ملــى گراهاى افراطى در 
مؤسســه علوم اجتماعى دانشگاه تهران همه 
كاره بودنــد و چون « آيت» بــه طرفدارى از 
« آيت االله كاشــانى» و مخالفت با « مصدق» و 
برخى ملى گراها معروف بود، نگذاشتند براى 

دوره دكترى، روانه خارج كشور شود.

 محافظى كه غيب شد!
دانشجوى نخبه، مبارز و فعال سياسى پيش از 
انقلاب، بنيان گذار گروه مبارزه مخفى متشكل 
از نظاميان و غير نظاميــان طرفدار امام(ره)، 
نماينده اولين دوره مجلس شــوراى اسلامى، 
عضو مجلس خبرگان، نامزد رياست جمهورى، 
دبير سياسى حزب جمهورى اسلامى و... با اين 
همه تا چند ســال پيش « آيت» انگار شــهيد 
گمنام و يا شهروندى ساده بود كه در خيابان 
هدف تــرور كــور منافقين قــرار گرفته بود! 
« جواد موگويى» نويسنده كتاب « اسرار آيت» 
و كارگردان فيلم مستند « پرونده ناتمام» گفته 
است: « پرونده شهيد آيت را براى اولين بار لابه 
لاى پرونده هاى شهداى نخبه ديدم... مقدارى 
كه جلو رفتيم متوجه شــديم كه اطلاعات ما 
در خصوص اين شــهيد بزرگوار بسيار ناقص 
اســت... اوايل سال 89 مشــغول جمع آورى 

اسناد و تحقيقات در مورد ايشان شديم.
متأسفانه  سندى از شهيد آيت وجود نداشت، 
يعنى از مركز اســناد انقلاب اسلامى گرفته تا 
مجلس شوراى اسلامى و همچنين مؤسساتى 
چون هابيليان و شــهداى ترور و هر جايى را 
كه فكر مى كرديم سند و مدركى در خصوص 
ايشــان وجود داشته باشــد را گشتيم و هيچ 

مدركى از آيت پيدا نكرديم.
يعنى مركز اســناد حتى يك عكس از شهيد 
آيت نداشــت... شــيوه ترور شــهيد آيت نيز 
شــاخص و متفــاوت اســت... محافظش بعد 
از تــرور غيــب مى شــود... من پرونــده را از 
بيمارستان رسالت تهران گرفتم، ديدم آدرس 
آن محافظ هم جعلى است... نام او را در ليست 

بازنشستگى نيروهاى مسلح هم پيدا نكردم...»!

 كو 300 صفحه ديگر؟
اعتــراف مى كنيــم هــم اين گــزارش و هم 
ســخنان « جواد موگويى» نه تنهــا گرهى از 
پيچيدگى هــاى پرونــده ترور « آيــت» را باز 
نمى كنــد بلكه ســؤال ها و گره هاى ديگرى را 
هم پيش روى شــما مى گــذارد! برخى ديگر 
از ســخنانش را بخوانيــد: « در دادگاه انقلاب 
كه بنده پــس از نامه نگارى پرونده را گرفتم، 
پرونــده 15 صفحــه بود كه شــامل گزارش 
شهربانى و كميته و بازجويى و شاهدان عينى 
بود... فقط 2 بــرگ بازجويى بود... من پرونده 
را بردم و نشــان آقاى روح االله حســينيان و 
جواد منصورى دادم كه آقاى منصورى گفتند 
حداقــل بايد در مورد آيــت يك پرونده 300 
صفحه اى ديگر هم باشــد!... جالب اســت كه 
دادگاه انقــلاب آن زمان حتى يــك كپى از 
پرونده را نيز براى خود نگه نداشــته در حالى 
كه بايد تجمع كل پرونــده در دادگاه انقلاب 

وجود داشته باشد...».
اين را هم از قول فرزند شهيد «محسن آيت» 
اضافــه كنيم كه گفته اســت فردى كه بعدها 
به عنوان ضارب پدرم معرفى شد، شباهتى به 

كسى كه من در صحنه ترور ديدم نداشت! 

 پاسخش را اينجا پيدا كنيد
برخى ها درباره اش نوشــته اند: « همه نشريات 
و مكتوباتــى را كه مى خريــد به دقت مطالعه 
مى كــرد و هر كجا، هر نكتــه جالبى مى ديد، 
با قيچى جدا مى كرد و يك آرشــيو مفصل از 

بريده جرايد داشت.
همين روزنامه خوانى حرفه اى، حضور در صحنه 
بسيارى از رويداد هاى مهم سياسى، ارتباط با 
شــخصيت هاى مختلــف سياســى و انقلابى 
دركنار هوش بالا، كم كم ذهن او را به رايانه اى 
تبديل كرده بود كه ســوابق تقريباً تمام رجال 
و كارگزاران و فعالان سياسى كشور را از دهه 
1330 در خود ضبط شده داشت. شايد همين 
توانايى به او كمك مى كرد با رجوع به عقبه و 
سوابق ارتباطات افراد، انحرافات فكرى برخى 
از آن هــا را زودتر از ديگران تشــخيص دهد. 
افشاگرى ها و ســخنرانى هايش عليه منافقين، 
مخالفتش با بنى صدر، مير حســين موسوى 
و... را هم مى توانيد در راســتاى همين ماجرا 
بدانيد. مهم تر از همه نقش او در پيشــنهاد و 
تصويب اصل « ولايت فقيه» در قانون اساسى 

است.
يعنى همــه اين ها را اگر كنار هــم بگذاريد، در 
واقع عوامل، دلايل و شــرايطى را كه سبب شده، 
مخالفانش به ترور او متوسل شوند، كنار هم رديف 
كرده ايد! پاسخ اينكه آيا در سال 60 و آغاز « دهه 
ترور» براى منافقين، زدنِ « آيت» يك اولويت به 
شمار مى رفت يا نمى رفت؟ اينكه آيا « بنى صدر» 
دستور نهايى براى ترور را صادر كرده بود؟ اينكه 
قــرار بود در باره برخى ها افشــاگرى كند، اينكه 
برخى مخالفان سياســى اش، براى جلوگيرى از 
افشــاگرى به انفجار 7 تير دل بسته بودند، اينكه 
چون از انفجار دفتر حزب جمهورى جان ســالم 
به در برد، خيلى ها دســت به دست هم دادند تا 
صدايش را خاموش كنند و... را هم شــايد بشود 

ميان اين گمانه زنى ها پيدا كرد!   
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

بن لادنِ خجالتى!

 ايستگاه  پــس از گذشت 17 سال از حادثه هولناك 11سپتامبر و تخريب 
برج هاى تجارت جهانى در نيويورك، روزنامه انگليســى «گاردين» با «عاليه 
غانم»، مادر «اسُامه بن لادن»، رهبر تروريست هاى القاعده مصاحبه كرد است. 
خانواده بن لادن همچنان يكى از ثروتمندترين خانواده هاى عربستانى هستند و 
در جده زندگى مى كنند. مادر اسامه بن لادن از يك چيز كاملاً مطمئن است! 
اينكه پسرش او را خيلى دوست داشت. او در بخشى از مصاحبه اش مى گويد: 

«زندگى برايم دشوار مى گذشت چون كه پسرم از من دور بود».
به گفته عاليه غانم، بن لادن زمانى كه دانشــجوى اقتصاد در دانشگاه «ملك 
عبدالعزيز» جده بود براى نخستين بار با «عبداالله عزام» عضو گروه اخوان المسلمين 
ملاقات داشت. شخصى كه مدت ها بعد، از پادشاهى عربى سعودى اخراج شد. 
به گفته مادر بن لادن، عبداالله عزام بعد از ملاقات با پسر او، به يك پدر معنوى 
براى اسامه تبديل شد و در سن 20 سالگى او را كاملاً شست وشو  ى مغزى داد و 
پسرِ مظلوم و گوشه گيرِ او را به شخصى كه اصلاً فكرش را نمى كرد، تبديل كرد!
وقتى خبرنگار گاردين از مادر بن لادن پرســيد كه آيا انتظار داشت كه پسر 
ارشدش يك تروريست شود؟ عاليه غانم گفت كه هرگز چنين چيزى را هضم 
نكرده و ادامه داد: «همه ما بشدت ناراحت بوديم. درك نمى كرديم كه چرا به 

همه چيز پشت پا زد».
بن لادن براى آخرين مرتبه خانواده اش را در سال 1999 در افغانستان ملاقات 
كرد. احمد، برادر ناتنى بن لادن نيز كه در مصاحبه با گاردين حضور داشته به 
خبرنگاران گفته اســت: «17 سال از آن حملات گذشته، اما مادر اسامه هنوز 
واقعيت اعمال فرزندش را انكار مى كند. عاليه همچنان پسرش را مى پرستد و 
هيچ تقصيرى را متوجه او نمى داند؛ بلكه سايرين را سرزنش مى كند! او فقط 
بخش هاى خوب فرزندش را ديده و هيچ دركى از شخصيت تروريستى او ندارد».
احمد همچنين توضيحاتى درباره كوچك ترين پسر بن لادن يعنى «حمزه» 
مى دهد كه جانشين رهبر فعلى گروه القاعده به شمار مى رود. احمد مى گويد: 
«اگر از دستم بر مى آمد، جلويش را مى گرفتم كه به راه پدرش نرود»! اما حمزه 
29 ساله جا پاى پدر گذاشته و اعلام كرده تا انتقامش را از نيروهاى آمريكايى اى 

كه در سال 2011 پدرش را كشته اند، نگيرد، آرام نمى شود!

باور مى كنيد؟ 

گزارش از شخص

پرونده باز ترورآيت
14 مرداد 1360«سيد حسن آيت» با شليك 60 گلوله به شهادت رسيد

سفرنوشت

ايستگاه/ نمى شود «ســفر با حاج ســياح»، «بــاغ سامورايى»، 
«در جنگل هاى سيبرى» و «ســفرنامه هاى خوشمزه ضابطيان» 
را بخوانــى و نخواهى از روزمره و ريتــم معمولى بزنى بيرون... و 
فرســخ ها از خانه و كار و دلمشغولى دور نشوى و مُدل ديگرى از 
روزگار را تجربه نكنى... آن چيزهايى را كه در قاب عادى لحظات 

پيدا نمى شود و ماحصل دنياگردى ست.
اصلاً دلتنگى و يكنواختى كه ســرريز شــد، گاهــى بايد به جاده 
سرازير شوى... تابستان را پشــت گوش نيندازى و با فرياد سلام 
بدهى بــه منطقه ديگر... مثلاً به جاده ييلاقى... مثلاً به ســمنان 
بارانــى و خُنك... مثلاً تا «كاوردِ» تماشــايى بــروى و براى چند 

ساعت، هواى ابرى و رگبارى ببينى.
مسافرانه محو رعد و برقِ مُرداد و سرمستِ بوى خاك باران خورده 
شــوى... خودت را گم كنى ميان علف ها و تپه هاى سبزِ خيس... 

بروى تــا بزُهاى كوهى كنار جاده... همان هــا كه كارى مى كنند 
بزنيد روى ترمز.

صــداى گون هاى مقاوم را نشــنيده نگيرى! خوشــآمد كوه هاى 
بلندبالا و شمشادهاى يكدست را! آواز پرنده هايى كه نمى شناسى 
شان و چشــم برندارى از پروز زاغك هاى كوهستان. آن قدر قدم 
زنان بروى تا برســى به خرابه هاى سنگچين و گوسفندانى كه آن 

جا پناه گرفته اند.
به چهارپايان ســيرابى كه بع بعِ شادشان، شنيدنى ست. انگار از 

پيله ات كه بزنى بيرون، ديدنى ها ديگر مختصر نيستند...
كندوها برايتان خودنمايى مى كنند، ســرزمين جعبه هاى سبز و 
ســفيد... كومه اى كه كدو و خيار و هلو دارد و ميوه فروش ســيار 
كم ســنى كه بلبل زبانى اش، قهقهه تان را بلند مى كند و جلوتر 
هم بساط ظروف مســينى كه زير آسمان خدا پهن است و قورى 

و قندان و سماورِ گذشــتگان را در موزه اى كوچك، خاطره بازى 
مى كنند.

كتاب ها چه غوغايى دارند وقتى عاشق شان بشوى... يك دسته شان 
مثل «تســون» و «ضابطيان» نشان تان مى دهند كه نمى شود لمَ 
داد روى مبل خانه و شــريك اسرار خلقت شد... نمى شود فصل ها 
را از پنجره هاى هميشه خسته منزل پاييد... نمى شود خنده هاى از 
تهَ دل را هميشه در چهارديوارى ها پيدا كرد... و نمى شود بى رنج و 

رفتن و سفر، بزرگ شد و از شرّ ديوانگى هاى كوچك رها.
سفرنوشــت: تابســتانِ كوچك را از دســت ندهيم. روى ايوان 

جلويى و پشتى، زندگى كمرنگ است!
كتاب نوشــت: كتاب بخوانيد. آنجا كوه، جنگل، دشت و درياى 
توأمان دارد. جايى كه مى شــود همزمان مســافر هواپيما، قطار، 

كشتى و اتوبوس شد. 

تابستان را 
پشت گوش 

نيندازيم
  رقيه توسلى  

آن روزها 

ايستگاه/  امروز سالگرد صدور فرمان مشروطيت است . مشروطه 
و مشــروطه خواهــى از جمله ماجراهاى پر فراز و فرودى اســت 
كه نــكات خواندنى آن گاه تلــخ و غمناك اند و گاه شــيرين و 
بيــاد ماندنى. از جمله نكات خواندنــى رخداد هاى آن دوره ، نقل 
قول هاى مختلف اســت درباره اينكه چه كسى نخستين بار كلمه 
«مشــروطه» را به كار برد. برخى منابع تاريخى مى گويند شروع 
اعتراض ها به استبداد قاجارى با مشروطه خواهى همراه نبود  بلكه 
معترضان فقط اصرار به تأســيس «عدالتخانه» داشــتند. اما اين 
انگليســى ها و يا عواملشــان در ايران بودند كه كلمه «مشروطه» 
را به كمك ديگ هاى پلويى كه هر روز بار مى گذاشــتند در دهان 
معترضان گذاشــتند!  آنها آنقدر در ميان متحصنين در ســفارت 
انگليس تبليغات كردند كه در مدت كوتاهى، درخواست عدالتخانه 
تبديل به مشــروطه شد. به غير از «مهدى ملك زاده» كه به نقل 
از پدرش «ملك المتكلمين» مدعى اســت او براى نخســتين بار 
«مشروطه» را به گوش متحصنين در حرم عبدالعظيم زده است، 
برخــى منابع ديگر مدعى اند اين كاردار ســفارت انگليس بود كه 

نخســتين بار از «مشروطه» براى متحصنان در سفارت حرف زد. 
در برخى اســناد تاريخى مى خوانيــم: « ... يك روز طرف عصر، 
بنده با ســه نفر از معممين درب ســفارت ايستاده بودم. درشكه 
شــارژ دافر(كاردار) ســفارت از قلهك وارد شد. همين كه درشكه 
به محاذات ما رســيد، ايستاد. بعد خانم شارژ دافر از درشكه پياده 
شــد، با نهايت خنده رويى و تغمز به نــزد ما آمد، گفت: آقايان ! 
شما براى چه اينجا آمده ايد؟ يك نفر...گفت: ما آمده ايم اينجا يك 
مجلس عدالت مى خواهيم. گفت: نمى دانم مجلس عدالت چيست! 

گفت: پس شما يقين مشروطه مى خواهيد».
«محمــد رضا كايينــى» دبير صفحه تاريــخ روزنامه«جوان» هم 
در اينســتاگرامش خاطــره اى را نوشــته كه نشــان دهنده طرز 
تلقــى عوام آن روزگار از مشــروطه اســت: در محله ما در دوران 
كودكى ونوجوانى، منزل ومدرســه عالمى پرآوازه وجود داشت به 
نام آيت االله حاج شــيخ يحيى نورى معرف بــه علامه نورى... اين 
عالم فقيد با آيت االله شــيخ فضل االله نورى نسبت داشت ... ايشان 
نقل مى كرد: در دوران برگزارى تحصن هاى مشــروطه در سفارت 

انگلســتان، فردى از عوام نزد شيخ فضل االله آمده وگفته بود: من 
از صبح تا عصر به باغ سفارت رفتم، اما اين خسيس ها، حتى يك 

لقمه مشروطه هم به من ندادند!

يك لقمه 
مشروطه!

ايستگاه /  چندوقت پيش «همايون 
شــجريان» اعلام كرد اگر مسئولان 
مجوز بدهند، كنسرت رايگان در يكى 
از خيابان هاى تهران برگزار مى كند. بعد 
از آن، خواننده هاى ديگر يكى پس از 
ديگرى براى برگزارى كنسرت رايگان 
در خيابان اعــلام آمادگى كردند كه 
«سيروان خسروى» هم يكى از آن ها 

بود. ســيروان خان اما چند روز بعد نظرش را تغيير داد و در اينستاگرامش 
نوشت: «شرايط به شكليه كه كنسرت گذاشتن، تنها حكم يك قرص مسكن 
رو داره براى كسى كه داره با سرطان دست و پنجه نرم ميكنه و حتى شايد 
نوعى نشون دادن بى تفاوتى نسبت به اين درد و رنجه. به همين دليل برگزارى 

كنسرت (حتى رايگان) رو در حال حاضر كارى بيهوده مي بينم».

ايستگاه / شــهيد مدافع حرم «مراد 
عباسى فر» كه اهل شهرستان كنگاور 
از توابع اســتان كرمانشــاه بــود، در 
فروردين سال 1396 در شمال سوريه 
درحال نبرد با تكفيرى هاى تروريست 
و دفــاع از حرم حضــرت زينب(س) 
به درجه رفيع شــهادت رسيد.. حالا 
تصويرى از پدر اين شهيد كه درحال 

فروش سبزى در كنار جاده است، سوژه شبكه هاى مجازى شده و كاربران، 
سادگى پدر شهيد عباسى فر را با خانواده بعضى مسئولان مقايسه كرده اند. 
يكى از كاربران در اينستاگرامش نوشته است:« پدر شهيدى را كه پيكرش 
هنوز در دست داعش اســت، ببينيد! فرزندان آقايون هم در اروپا و آمريكا 

درحال تحصيل هستند كه فردا بيان مسئول ما بشن!»

ايستگاه / «فيــض االله عرب سرخى» با 
انتشار پســتى در توييتر خطاب به وزير 
ارتباطات نوشــت: «شنيده مى شود يك 
گروه صاحب نفوذ با دريافت 26 ميليون 
دلار ارز 4200 تومانى اقــدام به واردات 
12 هــزار موبايل اپل كــرده كه ردى از 
آن در بازار رســمى نيست. لطفاً شفاف 
سازى بفرماييد». «آذرى جهرمى» هم كه 

برخلاف بسيارى از مسئولان اهل پاسخگويى و شفاف سازى است، در پاسخ نوشت: 
«يك شــركت 26 ميليون يورو براى واردات گوشى اپل ارز تخصيصى داشت، اما 
آن شركت بخشى از گوشى هايى را كه وارد كرده بود در بازار گران فروشى كرد و 
بخشى را احتكار. براى گران فروشى جريمه تعيين شد و گوشى هاى احتكارى هم 

هنوز توقيفند و منتظر دستور قضايى».

12هزار گوشى اپل كجاست؟كنسرت گذاشتن بيهوده است

مجاز آباد

 فرزندانِ آقايان!

تابستانى كه تمام نمى شود
چاپ  «اشــپيگل»  هفته نامــه 
آلمان در تازه ترين شماره خود، 
به وضعيت متفاوت آب و هوا در 
اين تابستان در تمام جهان كه 
نظر بســيارى از دانشمندان را 
به خــود جلب كرده مى پردازد. 
اين نشــريه با تيتر «تابستانى 
كه هيچ وقت تمام نمى شــود» 
در پرونده اى، تفاوت هاى عميق 
صورت گرفتــه در آب و هواى 
جهان در اين سال هاى گذشته 
را بررســى كــرده و مى خواهد 
به اين ســؤال  پاســخ دهد كه 

تغييرات آب و هوايى چگونه زندگى انسان ها را تغيير مى دهد؟

عكاسى با موبايل
ماهنامه «پى ســى مَگِزين» كه 
پيرامون جهان رايانه و فناورى 
منتشر مى شود، پرونده اى ويژه 
دوربين هاى  با  عكاســان  براى 
مخصــوص و موبايل اختصاص 
داده اســت. اين نشريه چندين 
فن مناســب براى عكاســان را 
منتشر كرده كه در ميان آن ها 
مى تــوان به چگونگــى فروش 
به  عكاســان  خوب  عكس هاى 
صــورت آنلايــن، 10 آموزش 
ســريع براى تعمير عكس هاى 
بد اما مهم و آســان ترين راه ها 

براى انتقال عكس از كامپيوتر به گوشى هاى همراه اشاره كرد.

امنيت با فناورى تشخيص چهره
در  «تكِ لايــف»  نشــريه 
از جديدترين  يكى  به  گزارشى 
فناورى هــاى امنيتــى بــراى 
هوشــمند  دســتگاه هاى 
مجلــه  ايــن  مى پــردازد. 
در  پيشــرفت ها  جديدتريــن 
فناورى «تشــخيص چهره» كه 
اخيــراً در برخى گوشــى هاى 
هوشــمند گران قيمت مشاهده 
كرده ايم پرداخته و اين فناورى 
را براى بهبــود وضعيت امنيت 
گزينه اى  جهــان  روزهاى  اين 
مناســب مى دانــد. تك لايــف 
فناورى  از  همچنين گزارشــى 

اينترنت 5G در گوشى هاى همراه و همين طور مقايسه نمايشگرهاى 
LCD و OLED منتشر كرده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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